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Nature and its beauty have long served as a source of 

inspiration for human love and artistic expression throughout 

history. In particular, they have profoundly influenced the 

thoughts and emotions of poets and writers. The perception of 

nature by poets and writers differs significantly from that of 

ordinary people, as they often transform natural elements into 

artistic and symbolic images in their works. For this reason, 

nature has remained one of the primary sources of artistic 

inspiration from the past to the present and has consistently 

occupied an important place in artistic creation. This study 

examines the nature‑related poetic imagery in the works of 

Fereydoun Moshiri and Charles Baudelaire using a 

descriptive analytical approach. The main objective is to 

determine how these two poets employ elements of nature in 

their poetry and what functions these elements serve in 

expressing their thoughts and emotions. The findings indicate 

that the most significant similarity between the two poets lies 

in their strong emphasis on nature and natural imagery. 

Natural elements function as a central driving force in the 

poetry of both poets. Moshiri frequently employs nature to 

express themes of love and social concerns, whereas 

Baudelaire uses natural elements to reflect feelings of lost 

youth and the complexities of life. Despite these differences, 

both poets place nature at the center of their poetic 

expression. 
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یدون مشیری و شارل بودلر از جنهه کارکردهای طهیعت در شعر   بررسی اشعاری زند از فر

 1فاطمه شیخلووند 

   استادیار رروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران. .1
 ز یده  اط عات مقاله 

 نو  مقاله: 

 پژوهشی 

رتتاه هتتا بتترای بشتتر جلتتوه هتتای آن در تمتتامی دورانکتته طبیعتتت و زیبتتاییچه م لم است، اینآن
از هتتر کتت  در روح و اندیشتته شتتاعران و بتتیشعشتتق و هنتتر بتتوده استتت و در ایتتن بتتین، 

نوی ندران تأثیر داشتته است. رویکتتردی کتته یتتک نوی تتنده و شتتاعر بتته طبیعتتت دارد، بتتا افتتراد 
هتتا و عتتادی ب تتیار مت تتاوت استتت. طبیعتتت از آغتتاز تتتا بتته امتتروز همتتواره یکتتی از خاستتتگاه

ه و هتتیچ هنتتری را هتتای هنتتر بتتوده و در آثتتار تمتتام هنرمنتتدان جتتزو لاین تتک آن بتتودسرچشتتمه
تتتوان دیتتد. بنتتابراین، در ایتتن پتتژوهش، محرتتق هتتای طبیعتتت نمتتیختتالی از زیبتتایی و شتتگ تی

تحلیلتتی، تصتتاویر شتتعری فریتتدون مشتتیری و شتتارل بتتودلر را   -سعی دارد تتتا بتتا روش توصتتی ی
که در پیوند با طبیعت ه تتتند متتورد بررستتی  تترار دهتتد و بتته ایتتن پرستتش اصتتلی پاستتخ رویتتد 

هتتایی از طبیعتتت و عناصتتر آن در منتتدییری و شتتارل بتتودلر چتته بهتتره کتته فریتتدون مشتت 
تتترین وجتته اشتتتترا  انتتد. در نهایتتت بتته ایتتن نتیجتته دستتت یافتتتتیم کتته مهتتتماشعارشان داشتتته

هاستتت و حضتتور عناصتتر طبیعتتی در شتتعر ایتتن ررایتتی آنایتتن دو شتتتاعر، طبیعتتتت و طبیعتتت
مشتتیری بتترای بیتتان عشتتق و  دو شتتاعر، عامتتل اساستتی پویتتایی در شعرشتتان بتتوده استتت.

از هتتر چیتتز از طبیعتتت بهتتره ررفتتته استتت و بتتودلر بتترای بیتتان جتتوانی موتوعات اجتماعی بیش
و عمتتر از دستتت رفتتته از عناصتتر طبیعتتت بهتتره بتترده استتت  امتتا هتتر دو شتتاعر در بیتتان افکتتار 
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 مقدمه .1
ویژه های ان تتانی در ارتبتتاگ بتتا جهتتان پیرامتتون، بتتههای مهتتم بازتتتاب تجربتتهادبیتتات همتتواره یکتتی از عرصتته

ریتتری از عناصتتر طبیعتتی نتته تنهتتا بتته هتتای مختلتتش تتتاریخی بتتا بهرهدوره طبیعتتت، بتتوده استتت. شتتاعران در 
ها و مسابتته نمتتادی بتترای بیتتان عواطتتش، اندیشتتهانتتد، بلکتته طبیعتتت را بههتتای بیرونتتی پرداختهتوصتتیش جلوه 

انتتد. از ایتتن منظتتر، طبیعتتت صتترفاً عنصتتری توصتتی ی نبتتوده، بلکتته م اهیم فل تت ی و اجتمتتاعی بتته کتتار ررفته
 .شودتری از جهان ذهنی شاعر مح وب می های عمیقبازنمایی لایهب تری برای 

 آمتتدن  پدیتتد در بشتتر دستتت  کتته را آفریتتدرار مخلو تتات تمتتام ترریبتتاً  ماستتت، نظتتر متتدَّ  کتته معنتتایی  در طبیعت 
 طبیعتتت  از نتته ايهدور هتتیچ در شتتود. ان تتان متتی  شتتامل آمتتده را پدیتتد بشتتر دخالتتت بتتی  و نداشته نرشی  هاآن 
 ستتلام خورشتتید بتته کتترد،متتی  بتتاز کتته اولیتته، چشتتم روزرتتاران  همتتان  توجتته. ازبی  آن  به نه ن بت  و بودهنیاز بی 
رستتاند. از همتتان آغتتاز ستتعی در شتتناخت متتی  شتتام بتته را ستتحر ختتاك، و بتتاد و آب و جتتانور و ریتتاه بتتا داد،می 

بتته طبیعتتت و افتتزود و همتتین عشتتق  ختتود دانتتش بتتر داشتتت ورازهتتای ب تتیاری را کشتتش کتترد و طبیعت  اسرار
شتتتناخت آن از همتتتان آغتتتاز در نخ تتتتین شتتتعرها ختتتود را نشتتتان داد و شتتتاعران و نوی تتتندران در بیتتتان 

 آن، عناصتتر و طبیعتتت  بتته شتتاعران  اح استتات و عواطتتش ختتود از عناصتتر طبیعتتت بهتتره ررفتنتتد  البتتته توجتته
 بود.  اوت مت روزرار، و آن روز ادب پ ند و خواست  نیز و یک هر بینی جهان  و جایگاه به ب ته

هتتدف  یتتک شتتاید و موتتتوع  یتتک عنتتوان  بتته خراستتان، ستتبک دوره  و اول  تترن  ستته همچتتون  رتتاه طبیعتتت،
 دیگتتر بتتراي هتتايواستتطه کنتتار در واستتطه و وستتیله یتتک عنتتوان بتته رتتاه و شودمی  دیده شاعران  شعر در برج ته

 شتتاعران  شتتعر در کتتهچنتتان  اوستتت  آفریننتتدری   تتدرت  و طبیعتتت  ختتالق همانتتا کتته ختتاص هدفی  کردن  بازرو
 ستتاختن در شتتاعر نمتتایی  تتدرت  بتتراي دیگتتر میتتدانی  عنتتوان بتته نیتتز رتتاه استتت. مشتتهود عرا تتی  بتتزر  ستتبک

 است. ررجلوه  هندي سبک اشعار در کهچنان  برانگیز،و تح ین جالب  ابیات
ریتترد. بتتیش از نیمتتی از آثتتار هنتتری شتتاعران و هتتر شتتاعری در شتتعر ختتود از منتتابع رونتتارونی الهتتام می 

کارهای شعر فارستتی از طبیعتتت و عناصتتر طبیعتتت الهتتام ررفتتته استتت. ایتتن ستتخن بتته ایتتن معنتتا نی تتت شاه
دهنتتد  بلکتته انتتد را در شتتعر ختتود انعکتتاس می کتته شتتاعران تمتتام تجتتارب و معلومتتاتی کتته از طبیعتتت ررفته

و پردازنتتد و براستتاس  ریحتته شتتاعری ختتود در ایتتن تجتتارب  شاعران بتته رتتزینش ایتتن تجتتارب و معلومتتات می 
آورنتتد آمیزنتتد. بتتر ایتتن استتاس اثتتری هنتتری بتته وجتتود می هتتا را بتتا تخیتتل در می کنند و آن معلومات تصرف می 

آینتتد رو هتتم از عهتتده توصتتیش طبیعتتت بهتتتر بتتر می که در آن امور ذهنی و عینی بتته هتتم آمیختتته استتت. از ایتتن
رونتته کتته ه تتت توصتتیش ان هتتا طبیعتتت را درستتت بتته همرذارنتتد  زیتترا آن و هم در مخاطب تأثیر بیشتتتری می 

رونتته کتته دوستتت دارنتتد توصتتیش کننتتد، بلکتته بتتا کمتتک رتترفتن از تخیتتل ختتود، طبیعتتت را آن نمی 
( بتته ر تتته کروچتته: »طبیعتتت در برابتتر هنتتر ابلتته استتت و ارتتر ان تتان آن را ۷6-۷۸: 139۵کنند.)احمتتدی،می 

برداشتتت شتتاعران   ( طبیعتتت یتتک چیتتز استتت  امتتا1۰۸:  1344به ستتخن درنیتتاورد، رنتتگ« استتت«.)کروچه،  
کنتتد  بلکتته تتتأملات رویتتد: »طبیعتتت هررتتز توییتتر نمی از آن مت تتاوت استتت  همچنتتان کتته کتتالریج می 

پتتتذیرد و پیتتترو اح استتتات و طبتتتایع ایشتتتان ی طبیعتتتت استتتت کتتته درررتتتونی می شتتتاعران دربتتتاره 
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یی هتتای هنتتر استتت بتتر زیبایی هتتایی را کتته ستتاخته( کروچتته، زیبایی 3۲۰: 1366کتتدکنی، است«.)شتت یعی 
هتتای طبیعتتت را بتته توانتتد زیبایی دهتتد. او اعترتتاد دارد تنهتتا هنرمنتتد می کتته در طبیعتتت وجتتود دارد برتتتری می 

هتتای طبیعتتت از نظتتر استتتعداد هتتا را تحتتت تتتأثیر  تترار دهتتد و زیبایی نحو مؤثری به مخاطب انترتتال دهتتد و آن 
 (.1۰۷: 1344کمک به این منظور همیشه نا صند )ر. . کروچه، 

دیربتتاز متتورد توجتته شتتاعران بتتوده و جایگتتاه خاصتتی را در شتتعر آنتتان بتته ختتود اختصتتاص داده طبیعتتت از 
انتتد و در ورای استتت  امتتا نتتوع نگتتاه شتتاعران بتته آن مت تتاوت بتتوده استتت  برختتی تنهتتا بتته وصتتش آن پرداخته

ای های وجتتود نتتدارد، و بعضتتی دیگتتر، بتترای بیتتان ستتمبلیک اندیشتتههتتا، اندیشتته و فل تت هی آن وصش شاعرانه
های فکتتری، روحتتی، نتتژادی، زبتتانی رویتتد: »خصوصتتیت انتتد. نصتتر می خود بتته توصتتیش طبیعتتت روی آورده

ی بتتین ان تتان و عتتالم طبیعتتت ها از دیربتتاز در چگتتونگی بر تترار ستتاختن رابطتتهو اعترتتادات دینتتی ان تتان 
حتتدود ها م ای توستتط ایتتن خصوصتتیت انتتدازه دخالتتت داشتتته استتت  بنتتابراین حریرتتت مطلتتق همتتواره تتتا به

 (11: 13۷۷یابد«. )نصر، شود و تعیین می می 
هتتای بیشتتتری را بتترای در  و شتتناخت توانتتد دریچتتهصتتورت تطبیرتتی متتی در این بین، بررسی ایتتن موتتتوع بتته

کنتتد نگتتاه دو شتتاعر برج تتته را در کنتتار هتتم متتورد بررستتی موتوع بگشاید. بنابراین، ایتتن پتتژوهش ستتعی متتی 
هتتا در ادبیتتا ه تتتند  فریتتدون مشتتیری و شتتارل بتتودلر هتتر تتترینبرج تتته  رار دهتتد و شتتاعران انتختتاب شتتده از

هتتای مختل تتی اعتتم از سیاستتی، هتتا از دیتتدراهدو از شتتاعران نتتوپرداز شتتمرده متتی شتتوند و زمانتته زنتتدری آن 
هتتای هتتای مشتتترکی داشتتته و ایتتن عامتتل در نهایتتت بتته تولیتتد آثتتار و اندیشتتهاجتمتتاعی و فرهنگتتی، ویژرتتی 

ر ررایتتی آن تتترین وجتته اشتتترا  ایتتن دو شتتاعر، طبیعتتت ستتت. مهتتممشابهی منجتتر شتتده ا هاستتت و حضتتور پتتُ
رنتتگ عناصتتر طبیعتتی در شتتعر فریتتدون مشتتیری و شتتارل بتتودلر، عتتاملی ب تتیار مهتتم و تتتأثیر در پویتتایی شتتعر 

انتتد ها بوده است  تصاویر شعری فریتتدون مشتتیری و شتتارل بتتودلر در پیونتتد بتتا طبیعتتت بتته هتتم تنیتتده شتتدهآن 
هتتا شتتده استتت  چراکتته در فراینتتد انگیتتز شتتدن تصتتویر در شتتعر آن هتتم آمیختگتتی موجتتب شتتگ ت و ایتتن در

رونتته خواننتتده بتتا مطالعتته تصویرسازی، شاعر تتتلاش دارد بتته عناصتتر شتتعری، هتتویتی دیگتتر ببخشتتد تتتا بتتدین
ای از طبیعتتت، تصتتویر و اح تتاس و البتتته شتتعر دستتت پیتتدا کنتتد. هتتدف هتتای تتتازه ایتتن شتتعرها بتته دریافتتت 

هتتای فریتتدون مشتتیری و یتتن پتتژوهش، بیتتان نرتتش عناصتتر طبیعتتت و کارکردهتتای آن در الرتتای اندیشتتهاصلی ا
شارل بودلر است. حاصل ایتتن پتتژوهش، روشتتن خواهتتد ستتاخت کتته ایتتن دو شتتاعر، تصتتاویر شتتعری ختتود را 

انتتد و بتترای بتته تصتتویر کشتتیدن لحظتتات شتتاعرانه ختتود از با الهتتام از طبیعتتت و عناصتتر موجتتود در آن ستتروده
 اند.بیعت ب یار بهره ج تهط

زبان، بتتا زبتتانی ستتاده و عتتاط ی، طبیعتتت را بتته عنتتوان منبتتع آرامتتش، فریدون مشتتیری، شتتاعر معاصتتر فارستتی 
ای بتترای بیتتان کنتتد و رتتاه طبیعتتت را واستتطهعشتتق و صتتمیمیت ان تتانی در شتتعر ختتود بتتازآفرینی می 

لر، شتتاعر برج تتته  تترن نتتوزدهم فران تته دهتتد. در مرابتتل، شتتارل بتتودهای اجتماعی و ان تتانی  تترار می دغدغه
ریتترد و آن را و از پیشتتگامان شتتعر متتدرن، طبیعتتت را اغلتتب بتتا دیتتدراهی نمتتادین و رتتاه تاریتتک بتته کتتار می 

ها هتتای روحتتی، ناپایتتداری جهتتان متتدرن و ج تتتجوی زیبتتایی در ورای زشتتتی ابتتزاری بتترای بازتتتاب بحران 
 .سازد می 
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فرهنگتتی و تتتاریخی، هتتر دو شتتاعر بتته نتتوعی در آثتتار ختتود بتته طبیعتتت بتته عنتتوان های زبتتانی،  با وجود ت اوت 
 تتراری درونتتی و انتتد  طبیعتتتی کتته رتتاه پناهگتتاه ان تتان، رتتاه نمتتادی از بی کارکردی چندبعدی توجه نشتتان داده

توانتتد وجتتوه ی زی تتت استتت. بررستتی تطبیرتتی اشتتعار ایتتن دو شتتاعر می ای بتترای بیتتان فل تت هرتتاه عرصتته
تتتراق کارکردهتتای طبیعتتت را در دو ستتنت شتتعری مت تتاوت آشتتکار کنتتد و نشتتان دهتتد چگونتته مشتتتر  و اف

 .شرایط اجتماعی، زیباشناختی و فردی هر شاعر در نوع نگرش او به طبیعت انعکاس یافته است 
رو، م تتأله اصتتلی پتتژوهش حاتتتر آن استتت کتته بررستتی شتتود طبیعتتت در شتتعر فریتتدون مشتتیری و از ایتتن

انتتد، و دهتتایی دارد، ایتتن کارکردهتتا در چتته وجتتوهی بتتا یکتتدیگر مشتتابه یتتا مت اوت شتتارل بتتودلر چتته کارکر
ریتتری آنتتان از عناصتتر ی بهرهشتتناختی هتتر شتتاعر بتتر شتتیوه چگونتته ب تتترهای فرهنگتتی، تتتاریخی و زیبایی 

 .طبیعی تأثیر رذاشته است 
 در این پژوهش در پی آنیم تا برای سئوالات زیر پاسخ مناسب به دست آوریم:

 طبیعت در شعر فریدون مشیری و شارل بودلر چه کارکردهایی دارد؟
 شود؟ ریری این دو شاعر از عناصر طبیعی دیده می ی بهره هایی در شیوه ها و شباهت چه ت اوت 

 شناختی هر یک از شاعران دارند؟ این کارکردها چه ارتباطی با ب تر فرهنگی، تاریخی و زیبایی 
 مبانی نظری  .1-1

 اصر ایران و اروپاطهیعت در شعر مع
های ادبتتی، طبیعتتت رتتاه طبیعتتت از دیربتتاز یکتتی از م تتاهیم بنیتتادین در ادبیتتات و هنتتر بتتوده استتت. در ستتنت 

ای بتترای جهتتان درونتتی ان تتان ت  تتیر مسابتته نمتتاد و استتتعاره عنوان بازتتتابی م تتتریم از جهتتان بیرونتتی و رتتاه بهبه
در رمانتی تتم اروپتتایی  تترن نتتوزدهم، طبیعتتت بتته عنتتوان منبتتع  .(Abrams, 1999: p. 114) شتتده استتت 

در  .(Bate, 1991: p. 67) شتتدالهتتام، پناهگتتاه معنتتوی و عتتاملی بتترای تعتتالی روح ان تتان شتتناخته می 
یژه ومرابل، با ورود به دوران متتدرن و رهتتور نمتتادررایی، طبیعتتت بیشتتتر در  التتب رمتتز و نشتتانه مطتترح شتتد  بتته

 د.پتتردازها« استتت و شتتاعر از طریتتق آن بتته رمزرشتتایی از جهتتان می در شتتعر بتتودلر کتته طبیعتتت »معبتتد نشتتانه
(Baudelaire, 1857/1998: p. 23) 

زی تتتی بتتر نرتتش فعتتال طبیعتتت در متتتن ادبتتی در مطالعتتات معاصتتر، رویکتترد »اکوکریتیتتک« یتتا نرتتد محیط
کیتتد دارد. بتته بتتاور رلتتوت لتی  ادبیتتات نتته تنهتتا بازتتتاب فرهنتتگ ان تتانی ، (Glotfelty, 1996: p. xxii) تأ

شتتود. از ایتتن ی مترابتتل ان تتان و محتتیط زی تتت مح تتوب می ای بتترای بررستتی رابطتتهاستتت، بلکتته عرصتته
هتتای منظتتر، طبیعتتت دیگتتر صتترفاً موتتتوع توصتتیش نی تتت، بلکتته بخشتتی از ب تتتر معنتتا و بازنمتتایی بحران 

 .معاصر است 
ای تنها جلتتوه ا یوشتتیج تحتتولی بنیتتادین یافتتت. در آثتتار نیمتتا، طبیعتتت نتتهشتتعر معاصتتر فارستتی از آغتتاز بتتا نیمتت 

تصویری بلکه ستتاختاری معنتتایی استتت کتته در آن تنهتتایی ان تتان، جتتدال بتتا سرنوشتتت و ج تتتجوی رهتتایی بتته 
در ادامتته، شتتاعری چتتون ستتهراب ستت،هری طبیعتتت  (۲۷1: 13۸4)شتت یعی کتتدکنی، .شودتصتتویر کشتتیده می 

ی نتتاب ه تتتی و ی تجربتتهو معنتتوی ارترتتا داد  در نگتتاه او طبیعتتت عرصتته را بتته ستتطحی پدیدارشتتناختی 
طبیعتتت  (4۵: 13۷9)ستت،هری، .ها را بایتتد ش تتت، جتتور دیگتتر بایتتد دید«ی معنتتوی استتت: »چشتتممکاشتت ه

 (9۸: 13۸3)عابدی، .شناختی و فل  ی است در س،هری، همزمان ح ی، زیبایی 
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و عتتاط ی، طبیعتتت را بیشتتتر ب تتتری بتترای بیتتان عواطتتش ریتتری از زبتتان ستتاده فریتتدون مشتتیری نیتتز بتتا بهره
کنتتد. در اشتتعار او، تصتتویرهایی چتتون بتتاران، درختتت و پرنتتده بتته نمادهتتای عشتتق، ان انی و عشتتق معرفتتی می 

ت تتاوت نگتترش مشتتیری بتتا ستت،هری در ایتتن  (3۲: 13۷۵)رستتتگار ف تتایی، .شوندصتتمیمیت و امیتتد بتتدل می 
ها ای عتتاط ی میتتان ان تتان مسابتته واستتطهزد و بیشتتتر بتته طبیعتتت بهپتتردااستتت کتته او کمتتتر بتته تأمتتل فل تت ی می 

 .کندنگاه می 
در اروپتتا، بتتا رتتذر از رمانتی تتم بتته مدرنی تتم، طبیعتتت کتتارکردی مت تتاوت یافتتت. در اشتتعار شتتارل بتتودلر، 

 او خورنتتد. در شتتعر معتتروف ها و نمادهتتایی استتت کتته بتته جهتتان درونتتی شتتاعر رتتره می طبیعت سرشار از نشانه
«Correspondances»  رتتاه کلمتتاتی رازآمیتتز بتتر زبتتان هایش راهطبیعتتت همچتتون معبتتدی استتت کتته »ستتتون

ریتتری از ایتتن نگتترش نمادررایانتته راه را بتترای بهره .(Baudelaire, 1857/1998: p. 24) «آورنتتدمی 
 ,Benjamin) .«شناستتی متتدرن رشتتود تتراری و زیبایی طبیعتتت بتته عنتتوان زبتتانی بتترای بیتتان اتتتطراب، بی 

1969: p. 176) 
 ,Harries) در شتتعر معاصتتر انگلتتی  و ایرلنتتد، رویکتترد »اکوپویتیتتک« رشتتد یافتتته استتت. پتتژوهش هتتری

2012: p. 310)   دهتتد کتته شتتاعران معاصتتر انگلی تتی ماننتتد ستتیمون آرمیتتتاژ و آلتتی  اوستتوالد از نشتتان می
برنتتد. ا لیمتتی بهتتره می محیطی و هشتتدار دربتتاره توییتترات طبیعتتت بتته عنتتوان ابتتزاری بتترای نرتتد بحتتران زی تتت 

بنتتابراین، طبیعتتت در ایتتن اشتتعار دیگتتر »حضتتور شتتاعرانه« صتترف نی تتت، بلکتته عتتاملی اجتمتتاعی و اخلا تتی 
 .شودبرای بازاندیشی جایگاه ان ان در جهان مح وب می 

تتتوان ر تتت در شتتعر اروپتتایی معاصتتر، طبیعتتت بتتیش از آنکتته عتتاط ی یتتا توزلتتی باشتتد، بتته ایتتن ترتیتتب، می 
محیطی استتت. ایتتن امتتر نشتتانگر فاصتتله رتترفتن شتتعر اروپتتا از رمانتی تتم صتترف و رتتادی و زی تتت نمتتادین، انت

 .Garrard, 2012: p) .حرکتتت بتته ستتوی رویکتتردی فل تت ی و اجتمتتاعی ن تتبت بتته محتتیط طبیعتتی استتت 
34) 

دهتتد کتته طبیعتتت در شتتعر معاصتتر ایتتران و اروپتتا از کتتارکرد صتترفاً توصتتی ی فاصتتله ی تطبیری نشتتان می مرای ه
های درونتتی و اجتمتتاعی تبتتدیل شتتده استتت. در ایتتران، طبیعتتت ای بتترای بازنمتتایی تجربتتهفتتته و بتته عرصتتهرر

بیشتتتر بتتا عاط تته، معنویتتت و هویتتت ملتتی پیونتتد دارد )ستت،هری، مشتتیری(  در حتتالی کتته در اروپتتا، طبیعتتت 
ح محیطی مطتتترهتتتای زی تتتت ای بتتترای نرتتتد مدرنیتتتته و بحران بیشتتتتر بتتته عنتتتوان زبتتتان نمتتتادین و عرصتتته

 )بودلر، اوسوالد(.شودمی 
 ,Merleau-Ponty) تتتوان در چتتارچوب پدیدارشناستتی طبیعتتت از منظتتر نظتتری، ایتتن دو رویکتترد را می 

1962: p. 243)  و اکوکریتیتتک (Glotfelty, 1996: p. xxiv)ی داد. اولتتی بتتر تجربتته زی تتته توتتتیح
کیتتد دارد، دومتتی بتتر رابطتته مترابتتل ان تتان و محتتیط زی تتت و پیامتتدهای اخلا تتی آن.  شتتاعر از طبیعتتت تأ
بنابراین، ایتتن پتتژوهش بتتر مبنتتای ایتتن دو چتتارچوب بتته بررستتی کارکردهتتای طبیعتتت در شتتعر مشتتیری و بتتودلر 

 .خواهد پرداخت 
 پیشینه پژوهش  .1-2

انتتد کتته در مرالتته »از پرستتتش تصتتاویر تتتا ن تترت از طبیعتتت نتتزد بتتودلر« آورده  (.13۸9فتترد، بیضتتایی.)صالحی 
شتتود. ایتتن تصتتاویر، زاده ذوق چتتون و چتترای تصتتاویر دیتتده متتی در تمتتامی اشتتعار شتتارل بتتودلر، حکومتتت بتتی 
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عات هنتتری کتته از ج تتت و جتتوی او بتترای دستتت  یتتابی بتته دنیتتای آرمتتانی و شاعرانه بودلر است، ن بت بتته تصتتنَّ
 ریرند.أت می عرفانی نش 

(. در مرالتتته »طبیعتتتت و کارکردهتتتای آن در دستتتتگاه فکتتتری فریتتتدون 139۵افشتتتارکیا، یتتتزدی و جع تتتری.)
ل التتوار« آورده ل اِلتتوار، در عرصتته ادبیتتات ایتتران و فران تته از شتتاعران مشتتیری و پتتُ انتتد کتته فریتتدون مشتتیری و پتتُ

مختل تتی از  بیتتل سیاستتی، اجتمتتاعی و هتتای هتتا از دیتتدراهنتتوپردازی شتتمرده متتی شتتوند کتته زمانتته زنتتدری آن 
 های مشابهی منجر شده است.های فراوانی داشته و این دلایل به تولید آثار و اندیشهفرهنگی، هم انی 
درن شتتاعرانه نتتزد نیمتتا یوشتتیج و شتتارل بتتودلر« آورده کتته شتتارل 1396 رایتتی و حیتتاتی.) (. در مرالتته »جهتتان متتُ

رین شتتاعران ایتتران و فران تته ه تتتند کتته بتتا هنجارشتتکنی در زمینتته شتتعر بودلر و نیما یوشیج، دو تتتن از نتتام آورتتت 
تتتوان بتته هتتا متتی انتتد و بتتا مطالعتته اشتتعار آن و آفرینش آثتتار ختتود تتتأثیر ب تتزایی در ستتیر تکتتوین شتتعر نتتو داشتتته

 ها پی بُرد.مندی میان افکار و اشعار آن ارتباگ  اعده
هتتای آن در شتتعر ی تطبیرتتی طبیعتتت و جلتتوه (. در مرالتته »بررستت 1399جمشتتیدی و عبدالناصتتر احمتتدی.)

انتتد کتته فریتتدون مشتتیری و ابتتراهیم نتتاجی، شتتاعر مصتتری، از ابتتراهیم نتتاجی و فریتتدون مشتتیری« آورده
ای داشتتته ررایتتی توجتته ویتتژه نماینتتدران مکتتتب رمانتی تتم در شتترق ه تتتند کتته در اشتتعار ختتویش بتته طبیعتتت 

ر مهتت باشتتند و بتتا هنرمنتتدی هرچتته تمتتام ر طبیعتتت پنتتاه ببرنتتد و در بحبوحتته شتترایط نامُ تتاعد تتتر بتته دامتتان پتتُ
 نظیری را به رنجینه ادبیات رمانتی م اتافه کنند.اجتماعی، تابلوهای شعری بی 

هتتای آن بتتا تکیتته بتتر اشتتعار فریتتدون (. در مرالتته »نگتتاهی بتته مکتتتب رمانتی تتم و مؤل تته14۰1کریمتتی ن تتب.)
ر استتت کتته در اثتتر تحتتولات سیاستتی و اجتمتتاعی انتتد کتته فریتتدون مشتتیری از شتتاعران معاصتت مشتتیری« آورده

ی و نتتادر نتتادرپور ا تتدام بتته ستترودن اشتتعار  دهتته ستتی بتتا تأثیرپتتذیری از شتتاعران رمتتانتیکی چتتون فریتتدون تتتوللَّ
رمانتیتتک کتترد و همتتواره بتته دور از ف تتادهایی کتته همتتواره در شتتعر آن دوره وجتتود داشتتت، اشتتعاری رمانتیتتک، 

 رد.متعادل، ساده و همه پ ند ارائه ک
 

 بحث و بررسی  .2
یدون مشیری .2-1  کارکرد طهیعت در اشعار فر

فریتتدون مشتتیری بتته طبیعتتت، همیشتته نگتتاهی ملایتتم و اح استتی استتت. او در دوران شتتاعری ختتود همتتواره بتته 
ا مداوم پیش متتی  در شتتعر او، طبیعتتت جایگتتاهی محتتوری   ای تتتد.رتتاه از ستترودن بتتاز نمتتی رود و هتتیچآرامی، امَّ

ای بتترای بیتتان اح استتات ان تتانی، عشتتق، امیتتد و همتتدلی اجتمتتاعی عمتتل عنوان واستتطهبتتهدارد و اغلتتب 
کنتتد. بتترخلاف نیمتتا یوشتتیج کتته طبیعتتت را ب تتتری بتترای ستتاختار نتتوین شتتعری و یتتا ستتهراب ستت،هری کتته می 

بینتتد، مشتتیری بیشتتتر بتته طبیعتتت بتته مسابتته همتتدم و همتتراه روحتتی ان تتان طبیعتتت را عرصتته شتتهود فل تت ی می 
 (.4۲: 13۷۵دهد )رستگار ف ایی، ن می توجه نشا

یکتتی از بتتارزترین کارکردهتتای طبیعتتت در شتتعر مشتتیری، بُعتتد عتتاط ی آن استتت. عناصتتر طبیعتتی همچتتون 
رونتتد. بتته بتتاور شتتاملو ها بتته کتتار می عنوان نمادهتتای محبتتت و پیونتتد میتتان ان تتان باران، رل، پرنده یتتا ن تتیم بتته

ستتازی تجربتته زی تتتی« رتترایش دارد  بتته بیشتتتر بتته »ساده (، مشتتیری در استتت اده از طبیعتتت،1۲3: 13۸۰)
هتتای فل تت ی، بلکتته زبتتان مشتتترکی بتترای بیتتان عشتتق و دوستتتی این معنا که طبیعت برای او نتته محتتل رازآلودری 
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پ تتند  امتتا در عتتین حتتال عمیرتتاً است. این ستتادری و صتتمیمیت ستتبب شتتده طبیعتتت در شتتعر او کتتارکردی عام
 .ان انی پیدا کند

هتتایی از زنتتدری و ستترایش ختتود، از طبیعتتت بتترای بیتتان امیتتد جمعتتی و نتتوعی آرامتتش دوره مشتتیری در 
ویژه در اشتتعاری کتته بتته صتتلح و دوستتتی جهتتانی پرداختتته، تصتتویر طبیعتتت بتتا اجتمتتاعی بهتتره بتترده استتت. بتته

دهتتد کتته طبیعتتت در ( نشتتان می ۸۸: 139۲شتتکوفه، خورشتتید و پرنتتدران آزاد همتتراه استتت. پتتژوهش عبتتادی )
مسابتته الگتتویی بتترای زنتتدری یری نرتتش مهمتتی در ایجتتاد »ر تمتتان همزی تتتی« دارد  یعنتتی طبیعتتت بهشعر مشتت 

 .شودهماهنگ ان انی بازنمایی می 
های برج تتته در شتتعر مشتتیری، حضتتور پررنتتگ طبیعتتت در پیونتتد بتتا عشتتق رمانتیتتک استتت. از دیگتتر جنبتته

هتتا و اشتتعار نیمتتایی ق و انتظارنتتد. در غزل دادرتتی، اشتتتیاهایی از دلعناصتتر طبیعتتی در شتتعر او اغلتتب استتتعاره 
او، تصتتویر »بتتاران« نمتتاد اشتتک و دلتنگتتی، و تصتتویر »رتتل« نمتتاد عشتتق و زیبتتایی استتت )رستتتگار ف تتایی، 

های فتتردی عتتاط ی دهنده پیونتتدی استتت کتته مشتتیری میتتان طبیعتتت و تجربتته(. ایتتن نگتتاه نشتتان ۷۸: 13۷۵
 .بر رار کرده است 

مشتتیری بتتیش از هتتر چیتتز کتتارکردی عتتاط ی، ان تتانی و رمانتیتتک دارد. او دروا تتع، طبیعتتت در شتتعر فریتتدون 
آورد. ایتتن های نمادررایانتته یتتا فل تت ی، طبیعتتت را بتته ستتطح زبتتان مشتتتر  عشتتق و دوستتتی متتی برخلاف جریان 

دهنتتده نیتتاز ان تتان معاصتتر بتته آرامتتش، محبتتت و شتتود کتته شتتعر او در عتتین ستتادری، بازتابرویکرد ستتبب می 
طبیعتتت را بتته عنتتوان دستتتاویزی بتترای تصتتاویر شتتعری ختتود  تترار داده ی پتترتنش باشتتد. او همزی تتتی در جهتتان

 است.
»عناصر طبیعتتت همتتدم فریتتدون مشتتیری ه تتتند و او همیشتته بتتا عناصتتر طبیعتتت ستتخن ر تتته استتت. مشتتیری 

دهتتد و در ایتتن کتتار از م تتاهیم انتزاعتتی نیتتز ستتود هتتای طبیعتتت ن تتبت متتی ص ات زیبتتای ان تتانی را بتته پدیتتده
ریتتری شتتگردهای بلاغتتی در جوید تا کلام خود را خیال انگیزتتتر ستتازد و بتتا کتتاربرد تشتتخیص نیتتز بتته شتتکلمی 

ا بتتا استتت اده از یتتک ابتتزار کلامتتی مهتتم بتته نتتام رمانتی تتم استتت کتته در طبیعتتتِ شعر خود کمتتک متتی  کنتتد  امتتَّ
 (.۸: 14۰۰شعرهای او همه چیز جاندار است و حقَّ حیات دارد«)مظ ری و عبدالملکی، 

فریتتدون مشتتیری هماننتتد ب تتیاری از شتتاعران دیگتتر کتته طبیعتتت را در شعرهایشتتان هماننتتد آغتتوش متتادر 
عنتتوان متتأمنی عاشتترانه یتتاد کتترده و آن را ب تتتری بتترای آرامتتش و شتتادی معرفتتی اند، همواره از طبیعتتت بتتهستوده

نتتد و او بتته ستترودن کهای موجتتود در طبیعتتت، امیتتد بتته زنتتدری را در شتتاعر صتتد چنتتدان متتی کرده است. زیبایی 
نگتترد. در شتتعر  طتتره، بتتاران، دریتتا، تصتتویرهای عاشتترانه فریتتدون مشتتیری، شعر و ادامه حیتتات امیدوارانتته متتی 

هتتایی چتتون خیتتال و تشتتخیص، چنتتان عظمتتتی بتته شتتعر ختتود بخشتتیده کتته کارکردهتتای زیبتتا و بتته متتدد آرایتته
 .اصیل طبیعت که مختص ذات طبیعت ه تند، در شعرش آرمانی جلوه کنند

های تُرد باران ریخته/ بوی لطش بیشه زاران بهشت/ با هوای صبحدم آمیخته نرم و چابک  »از درخت شاخه در آفاق ابر/ بر  
زنند/ ررم و شیرین هر زمان چنگی به سیم/ دلربای آب، شاد و  پردازان باران میکند پرواز همراه ن یم/ نومهروی آب/ می

های باران م تتِ م ت/ این رود از خا / ختاِ  خُشکِ تشنه دریاپرست/ زیر بازیکند با جتان شرمنا / عشتق بازی می
درخشد غنچه همچون  نالد درخت/ میشکافد دانه میهتوش و آن آید به هتوش/ شتاخه دست افشان و ریشه باده نوش/ می

رزندشان/ چی ت این باران که  ها سرسبز از پیوندشان/ چشمه و با  و چمن فها سرشار از لبخندشان/ دشتروی بخت/ با  
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ها چشم  کنم/  طره کنم/  صه یک  طره باران را تماشا میدلخواه من است؟/ زیر چتر او روانم روشن است/ چشم دل وا می
 . اند«غمها بی انتظاران هم اند/ چون به هم پیوست جان

 ( 1۰-9: 13۸۸)مشیری،
ایتتن شتتعر، حجتتم ابتتر در آستتمان را بتته درختتت دنیتتای شتتاعر ب تتیار مت تتاوت استتت. فریتتدون مشتتیری در 

طتتور کتته  طتترات بتتاران از ابتتر، کتته هتتای او ه تتتند و همتتان تنومندی تشبیه کرده کتته  طتترات بتتاران هماننتتد بتتر  
هتتای درختتتان هتتا نیتتز از متتادر ختتود کتته شتتاخهآینتتد، بتتر  شتتوند و بتته پتتایین فتترود متتی هاست، جدا متتی مادر آن 

نتتد. مشتتیری حتتواس مخاطتتب را بتته ستتوی بتتوی مطبتتوع ختتا  در هنگتتام اُفته تند، جدا شتتده و بتته ختتا  متتی 
شتتود و بتتر ای دلختتواه هتتر آدمتتی در آن لحظتته از ختتا  متصتتاعد متتی کنتتد کتته رایحتتهفرود  طرات باران پرت می 

رد بتترای  طتترات بتتاران استتت اده متتی نشتتیند، پتترت متتی جان ان ان متتی  کنتتد و در ادامتته نیتتز کنتتد و از اصتتطلاح تتتُ
آمیتتتزد، هتتتمانند زاران استتت کتته و تتتی بتتا هتتتوای صتتبحگاهی درمتتی بتتو همتتان بتتوی بیشتته کنتتد کتتهاتتتافه متتی 

تتتوان ت  تتیری عرفتتانی نیتتز بتته ایتتن رویکتترد مشتتیری در تواند ان ان را مدهوش کنتتد  البتتته متتی رایحه بهشت می 
دیم و رتترهاستتت و در نهایتتت، همتته متتا نیتتز بتته ختتا  بتتاز متتی  بال خا  در نظر ررفت. خا ، مادر تمام ان تتان 

-ای جتتز طبیعتتت متتی هتتا بتته ختتا  باشتتد. از طتترف دیگتتر، چتته پدیتتدهتواند دلیل اصتتلی رتترایش ان تتان این می 
توانتتد دستتت شتتاعر را بتترای خلتتق ایتتن همتته زیبتتایی و آفتترینش ادبتتی بتتاز بگتتذارد. فریتتدون مشتتیری در ادامتته 

ز ن تتیم، در نهایتتت، انتتد، پتت  از ر تتص در طبیعتتت و پتترواهتتایی کتته از شتتاخه جتتدا شتتدهکنتتد، بتتر  اتافه می 
نهایتتت زیبتتا هتتای طبیعتتت یتتک مستتال بتتی اُفتنتتد. ارتتر بختتواهیم بتترای عشتتق بتتازینتترم و چابتتک روی آب متتی 

توانتتد روح تتتوانیم ترابتتل و رویتتارویی بتتاران و ختتا  را مستتال بتتزنیم کتته تماشتتا و استشتتمام آن متتی بیتتاوریم، متتی 
ل بتته  تتدری شتتادی آفتترین و اهتتورایی استتت کتته ان ان را تتتازه کنتتد و هتتوش آدمتتی را از ستتر ببتترد و در عتتین حتتا

هتتای تنتتاور تواند هوش از دستتت رفتتته را بتته ستتر آدمتتی بازرردانتتد. بتته اعترتتاد مشتتیری،  طراتتتی کتته از شتتاخهمی 
هتتای ختتود کتته ریشتتههتتا از ایتتنکننتتد و شتتاخهشوند، در نهایتتت، ریشتته را م تتت از بتتاده متتی درختِ ابر جدا می 

رونتتد. مرصتتود کننتتد و بتته ایتتن طتترف و آن طتترف متتی ابند، دستتت افشتتانی متتی یرا م ت و غرق باده و شادی می 
کتته ستتبز کننتتد، از ایتتنر صتتند و شتتادمانی متتی هاستتت کتته در بتتاد متتی جا همان سبز شتتدن شتتاخهمشیری در این

ا در ایتتن اند و جوانتته زدهشده انتتد و یتتک بتتار دیگتتر شتتان  آن را دارنتتد کتته در جهتتان ه تتتی حاتتتر باشتتند  امتتَّ
شتتود و از عشتتق بتتازی  طتترات بتتاران بتتا ختتا ، درستتت مستتل زمتتانی کتته بختتت جا ختم نمتتی به همین  شعر، کار

-آورنتتد و بیتترون آمتتدن غنچتتههتتا از زیتتر ختتا  ستتر بتتر متتی شک د، دانتتهشود و رل از رلش می یک دختر باز می 
هتتا ، بتتا هتتاهتتا و شتتکوفا شتتدن آن ها همانند زینت و آرایشی برای عروس زمتتین استتت و بتتا خندیتتدن ایتتن غنچتته

ر از لبخنتتد و شتتادی متتی  کتته هتتا نیتتز از ایتتن پیونتتد شتتادمان ه تتتند و طبیعتتت نیتتز از ایتتنشتتوند و دشتتت پتتُ
فرزنتتدانش غتترق ستترور و شتتادی ه تتتند، شتتادمان و خُرستتند استتت. مشتتیری در ایتتن شتتعر، دشتتت را متتادر 

هتتای ن پدیتتدهدانتتد و دروا تتع، دشتتت در ایتتن شتتعر همتتان طبیعتتت استتت کتته تمتتام ایتت چشمه و با  و چمن متتی 
زیبتتا را در دل ختتود جتتای داده و زیتتر پتتر و بتتال ختتود ررفتتته استتت. مشتتیری در پایتتان شتتعر ختتویش از یتتک 

دارد کتته مختتتص شتتاعری ختتود اوستتت. او ختتود بتتاران را چتتتری تصتتویر عاشتترانه و جدیتتد دیگتتر پتترده برمتتی 
آینتتد بتته وستتیله بتتاران در امتتان هتتایی کتته بتته ستتویش متتی یابد و در وا ع از پلیتتدیشمارد که زیر آن آرامش می می 

-هتتا متتی مانتتد. دروا تتع، مشتتیری ختتی  شتتدن و پتتا  شتتدن توستتط بتتاران را نتتوعی ایمنتتی در برابتتر پلیتتدیمتتی 
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تتتوان یتتک آشتتنایی زدایتتی شتتاعرانه توستتط فریتتدون مشتتیری دان تتت کتته بتترخلاف شتتمارد. ایتتن تصتتویر را متتی 
عنتتوان چتتتتری دل،تتذیر و  . او از ختتود بتتاران بتتهمانتتدکنتتد و در امتتان متتی دیگران زیر چتر خود بتتاران عاشتتری متتی 

توانتتد بتته تماشتتای  صتته بتتاران بنشتتیند، م تترور استتت و بتته اعترتتاد که در زیر آن متتی کند و از اینعاشرانه یاد می 
شتتود. او تتتوالی  طتترات بتتاران را کتته یکتتی پتت  از دیگتتری بتته زمتتین فتترود او در این حالت، چشم دلِ او باز متتی 

ای پتت  از فتترود آمتتدن، دلتنتتگ  طتتره دیگتتر استتت تتتا کنتتد کتته هتتر  طتترهتظتتار تشتتبیه متتی می آینتتد بتته م هتتوم ان
ا همتتان رونتته کتته از نتتام شتتعرِ  طتتره، بتتاران،  پیوسته بر زمین بنشینند و زنجیتتره ایتتن عشتتق بتتازی  طتتع نشتتود  امتتَّ

آن کتته   آید، این شتتعر، عتتلاوه بتتر رویکتترد عاشتترانه فریتتدون مشتتیری بتته طبیعتتت و عناصتتر موجتتود دردریا برمی 
تتتر بتته توانتتد تعبیتتری عرفتتانی زننتتد، متتی بازیگران این صحنه نمایش عظیم ه تند و ستتناریوی ه تتتی را ر تتم متتی 

شتتود و آب دریتتا پتت  از تبخیتتر شتتدن بتته آستتمان اُفتتتد، بُختتار متتی ای که بتته زمتتین متتی  طره  خود بگیرد  زیرا هر
رونتته جوینتتد. ایتتنرتتار وصتتل ختتویش را متتی رردنتتد و روزبازرشته و به  ول حضرت مولانا به اصل ختتود بتتاز متتی 

شتتود. بتته نظتتر نگارنتتده، در پایتتان شتتعر، شتتود و دوبتتاره آب تتتنِ باریتتدن بتته زمتتین متتی استتت کتته ابتتر بتتارور متتی 
کنتتد و بتتاور دارد نهتتا را معنتتادار و عمیتتق بیتتان متتی هتتا و بتته هتتم پیوستتتن آفریدون مشیری، چشتتم انتظتتاری  طتتره

 شوند.ا از درد و غم فار  می هها، جان که با به هم پیوستن آن 
هتتا ستتخن ر تتت، بایتتد  زبتتان آن را دان تتت و بتتا آن زبتتان بتتا متتردم ستتخن کتته بتتتوان از دردهتتا و شتتادیبرای این

ر ت و همدردی کرد و دستتت یتتاری طلبیتتد و یتتا م تتاعدتی بتته دیگتتران کتترد. همتتدلی از همزبتتانی نشتتأت متتی 
ریتترد. در شتتعری بتته نتتام بتتا زبتتان اشتتک، فریتتدون متتی ریتترد و طبتتع آن، ات ا تتات ارزشتتمندی در روابتتط شتتکل 

ای در طبیعتتت یتتاری جُ تتته استتت تتتا بتوانتتد بتترای ختتویش همتتدردی ایتتده آل بجویتتد و مشتتیری، از هتتر پدیتتده
 در آغوش این معشوق ازلی آرام بگیرد.

خت را/ در زیرِ تازیانه بیداد ام/ من از زبانِ بر ، درد درها سروده»من از زبان آب، پرنده، ن یم، ماه/ با مردم زمانه سخن
ام/ تا از زبان صبح، نور امید را به ام/ من از زبان باران، غمنامه بلند ب یار خواندهبرق و باد/ در پیش چشم مردم عالم رشوده

-ام!/ آیا شما یک لحظه، یک ن  ، حتی یک بار/ در طول زندری تان اینستاره بیدار ماندههای بیشما ارموان کنم/ شب 
-رویم این سخن/ من واژه واژه مسل شما حرف میاید؟/ من از زبان باران، من از زبان بر / من از زبان باد، نمیرونه بوده

 زنم/ من با زبان اشک، آیا شما به خواهش من پی نمی برید؟« 
 ( 16-1۵: 13۷۵)مشیری،

و پرنتتده و متتاه و ن تتیم  رویتتد کتته زبتتان ستتخن متتن بتتا متتردم، زبتتان آبمشیری در این شعر، بتتا زبتتان اشتتک متتی 
هتتای بادهتتای طوفتتانی و رتتویم کتته چگونتته درختتت در زیتتر تازیانتتهاست و دردِ درختان را نیتتز از زبتتان بتتر  متتی 

دانتتد کتته در آن حتتال چتته بتته روز درختتت کنتتد و هتتیچ کتت  جتتز بتتر  نمتتی های شدید ستتر ختتم متتی رعد و برق
دهتتد و مشتتیری نیتتز از ایتتن ت را شتترح متتی وا ع، بتتر  بتتا جتتدایی ختتود از درختتت، غمنامتته درختت آمده است. در
رشتتاید. آن زمتتان کتته متتردم از پشتتت شیشتته بتته طوفتتان و بتتاران دارد و در پتتیش چشتتم مردمتتان متتی راز پرده برمی 

-هتتا متتی دهتتد و ایتتن بتتاران استتت کتته بتتر حتتال و روز آن ای بتتین بتتر  و درختتت روی متتی نگرند، چه معاشرهمی 
ام و از شتتب عبتتور هتتای ب تتیار زیتتاد و بلنتتدی خوانتتدهران، غمنامتتهرویتتد کتته متتن از زبتتان بتتاررید و مشیری می 

هتتایی کتته شتتاعر بتترای رستتالت ام تا به صبح برستتم و نتتور اُمیتتد را بتترای شتتما بتته ارموتتان بیتتاورم. چتته شتتب کرده
ای کتته جتتز دلتنگتتی چیتتزی نتتدارد، چشتتم دوختتته استتت. او بتترای ستتتاره هتتای بتتی خویش بیدار مانده و به آسمان 
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-ای کتترده باشتتد، از مخاطبتتان ختتویش متتی هتتای کتتار ختتویش اشتتاره هتتای هجتتران و دلتتتتنگی شواریکه به داین
انتتد و شتتب را در نهایتتت شتتان بتته ایتتن درد ررفتتتار شتتدهپُرسد که آیا برای یک بار هتتم کتته شتتده، در تمتتام زنتتدری 

بتته زبتتان طبیعتتت هتتای ب تتیار کتته  انتتد؟ در پایتتان شتتعر نیتتتز پتت  از درد و دل راری و غربت به صبح رستتاندهبی 
هتتای رتتذارد، بتتاور دارد کتته ارتتر بتتا زبتتان غیتتر معمتتول ستتخن ر تتته و از پدیتتدهبتتا مخاطبتتان ختتود در میتتان متتی 

ا در نهایتتت، ایتتن واژه  هتتا ه تتتند کتته ابتتزار کتتار شتتاعر طبیعی برای بیان منظتتور ختتویش بهتتره ج تتته استتت  امتتَّ
زنتتد کتته دیگتتر بتتا چتته زبتتانی عر فریتتاد متتی اند و هیچ چیز در ایتتن میتتان، رنتتگ و غریتتب نبتتوده استتت و شتتابوده

باید بگوید کتته دوستتت دارد از همتته از راز دل او بتتاخبر شتتوند و چتته ستتلامی از اشتتک بهتتتر، بتترای بیتتان منظتتور 
 تواند درد تمام افراد جامعه باشد.یک شاعر که می 

انی معنتتا ای جتتدا از طبیعتتت نی تتت و بهتتترین کارکردهتتای طبیعتتت بتترای فریتتدون مشتتیری، زمتت عشتتق، پدیتتده
هتتای عاشتترانه مشتتیری بتته خواهتتد بتتا زبتتان طبیعتتت از عشتتق بگویتتد  زیتترا ستترودها و ترانتتهیابند کتته او متتی می 

حتتاد ایتتن انتتد. چتته چیتتزی بهتتتر از شتتعر متتی انگیتتز آن شتتکل ررفتتتههتتای شتتگ ت مدد طبیعتتت و پدیتتده توانتتد اتَّ
خیتتزد و در عشتتق از دل طبیعتتت برمتتی رتتر ستتازد؟ بتته راستتتی کتته  انگیتتز جلتتوه همه زیبایی را هنرمندانه و شگ ت 

کنتتد. تمتتام ات ا تتات ریتتز و درشتتت طبیعتتت، همگتتی ان تتان را بتته تتتیافت عشتتق رهنمتتون دل عاشتتق ن تتوذ متتی 
هتتا عبتتور شوند و رویا هیچ ک تتی چتتون شتتاعر از ایتتن رستتتاخیز عظتتیم کتته همتته روزه بتته ستتادری از کنتتار آن می 

د، عاشتترانه بتته روی طبیعتتت آغتتوش رشتتوده و کنتتیم، آرتتاه نی تتت. مشتتیری در شتتعر پتترواز بتتا خورشتتیمتتی 
رونتته، کنتتد. و تتتی ک تتی ایتتنشتتکررزاری ختتود را از در  و دریافتتت ایتتن همتته زیبتتایی بتتا زبتتان شتتعر بیتتان متتی 

هتتایی کتته بتتر او کنتتد، پتت  بتته ختتوبی از راز آفتترینش و نعمتتت هتتای ه تتتی را توصتتیش متتی خردمندانتته، زیبتتایی 
راه است و در  آورد.ن شعری این چنین، شُکر آن را به جا می وا ع با سرودارزانی شده، آ

هتتای هتتای فریتتدون مشتتیری را بتتا استتت اده از پدیتتدهشتتعر »یتتک آستتمان پرنتتده«، تتتراژدی دردنتتاکی از ح تترت 
از کارکردهتتای طبیعتتت بتترای شتتاعر نیتتز همتتین موتتتوع باشتتد کتته دردهتتای او کنتتد. شتتاید یکتتی طبیعی بیان می 

لدیتتدهرونه و بتتا استتت اده از پو تی که این -تتتر جلتتوه متتی هتتای طبیعتتت بیتتان شتتوند، بتترای مخاطتتب  ابتتل تحمتتَّ
ت کنند و رنج نیتتز در نظرشتتان زیبتتایی  هتتای ختتاص ختتود را خواهتتد داشتتت. در ایتتن صتتورت استتت کتته از شتتدَّ

کتته بتته عمتتقِ موتتتوع پتتی ببتترد، شتتی ته طبیعتتت شتتود و مخاطتتب پتتیش از آن دردنا  بودن موتتتوع کاستتته متتی 
 شود.شعرهای مشیری می 

ها/ در با  بامداد/ یک آسمان پرنده، سرررم ش تشو/ در چشمه سار باد/ یک آسمان  آسمان پرنده رها روی شاخه  »یک
 ها، بُوضی به های های شک تم/     مباد!« پرنده، در ب تر چمن/ آزاد و م ت و شاد/ از پشت میله

 ( 1۷: 13۷۵)مشیری، 
پنتتدارد کتته بوضتتش شک تتته و عرصتته ن    تتی متتی در شعر یک آسمان پرنتتده، فریتتدون مشتتیری ختتود را در میتتا

، هتتیچ رنجتتی برایش به  دری تنگ شده استتت کتته چشتتمانش بتتا صتتدای بلنتتد و هتتای هتتای رری تتته استتت. در 
هم چون شک تن یتتک متترد، دردنتتا  نی تتت و فریتتدون مشتتیری در ایتتن شتتعر حتتال درونتتی ختتود را بیتتان کتترده 

اب استتت. جهتتان هتتیچ و تتت بتترای شتتاعر، آرمتتانی و استتت کتته رویتتا از زنتتدانی بتتودن و خ رتتان در رنتتج و عتتذ
آل نبوده است. همیشتته موتتتوعی ه تتت کتته بخواهتتد شتتاعر از آن رنتتج ببتترد. ایتتن شتتعر فریتتدون مشتتیری، ایده

تواند پشتوانه شخصی داشته باشتتد و هتتم رنتتگ و بتتوی اجتمتتاعی و سیاستتی بتته ختتود بگیتترد کتته مشتتیری هم می 
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. درستتت زمتتانی کتته سرتاستتر آستتمان دیتتدران او را پرنتتدران ب تتیاری آن را با زبان نمادینِ طبیعتتت ستتروده استتت 
رونتتد، شتتاعر غمگتتین هتتا بتته ایتتن طتترف و آن طتترف متتی انتتد و آزاد و رهتتا در هنگتتام صتتبح روی شتتاخهپوشتتانده

است که بال پتترواز نتتدارد تتتا بتوانتتد پتترواز آزادی را تجربتته کنتتد و از حصتتار ختتود بگریتتزد. ایتتن پرنتتدران، ستتوار 
شتتود، ایتتن استتت کتته انتتد و تنهتتا چیتتزی کتته نصتتیب شتتاعر متتی ها نش تهو م ت و آزاد به روی چمن  اندباد شده

توانتتد غتتزل ختتوان کتته ماننتتد پرنتتدران نمتتی ها به ایتتن همتته زیبتتایی چشتتم دوختتته استتت. او از ایتتناز پشت میله
ت انتتدوهگین استتت و صتتدای شک تتته شتتدن غتترور و  لتتب ختتود را  ایتتن همتته شتتکوه و زیبتتایی باشتتد، بتته شتتدَّ

شتتوند. مشتتیری در ایتتن شتتعر هتتای آتتتش و در مرتتام اشتتک از چشتتمان او ستترازیر متتی شنود که همانند شتتراره می 
ل هتتا ستتود متتی به زیبتتایی هرچتته تمتتام از استتتعاره  جویتتد. در   تتمتِ بتتاِ  بامتتداد کتته اشتتاره بتته ابتتتدای روز و اوَّ

شتتو کتتردن پرنتتدران در چشتتمه ستتار بتتاد پنتتدارد و از طرفتتی دیگتتر، ش تصبح دارد و آن را همانند باغی زیبتتا متتی 
وا تتع، ایتتن کتتار استتتعاره کننتتد. درای تشتتبیه کتترده استتت و پرنتتدران در آن ش تشتتو متتی است که باد را به چشتتمه

-ستت،ارند تتتا بتتاد بتته هتتر طتترف کتته دلتتش متتی از عشق بازی پرندران در هواست کتته آزادانتته ختتود را بتته بتتاد متتی 
ل  خواهد، آن  توانتتد هماننتتد آنتتان ایتتن وارستتتگی بتترای شتتاعر دردنتتا  استتت کتته نمتتی ها را ببرد و تماشتتا و تحمتتَّ

توانتتد هتتای   تت  نیتتز متتی هتتای ن تت  استتت  البتتته در ایتتن شتتعر، میلتتهباشد و محکوم به تماشتتا از پُشتتت میلتته
هتتای هتتا نیتتز در شتتعر لرتتب   تت  بگیرنتتد و شتتاعر بتتا پلتتک زدن، میلتتههای شاعر باشد و چشتتماستعاره از پلک

تتتوان کمتتی نگتترد و ناخرستتند استتت. حتتتی متتی کنتتد و بتته ایتتن همتته زیبتتایی از دور متتی جا می ه    خود را جاب
ر کتترد کتته شتتاعر، محبتتوس در زنتتدان تتتنِ ختتویش استتت و بتترای تر به این شعر نگری ت و ایتتنعمیق رونتته تصتتوَّ

پرنتتدران هتتایی را کتته بتتا ذهتتن و اندیشتته ختتویش بافتتته استتت، بشتتکند و ماننتتد رهایی از ایتتن زنتتدان، بایتتد میلتته
 رها شود و آزادی را تجربه کند.

هتتای کنتتد و بتتا استتت اده از پدیتتدهشتتاعر معمتتولًا بتترای بیتتان حتتالات درونتتی ختتویش از توصتتیش استتت اده متتی 
زنتتد و فریتتدون مشتتیری از شتتاعران نتتوپرداز معاصتتر استتت کتته ب یاری، مخاطب را بتته حتتال ختتویش پیونتتد متتی 

رتتذرد، هنرمنتتدی چیتتره چتته کتته در پیرامتتون او متتی ود و آن در شتترح حتتال اوتتتاع و احتتوال و عتتوالم درونتتی ختت 
ار است. او برای این کتته بتته درستتتی بتوانتتد شتترح زیبتتایی از جهتتان پیرامتتون ختتود داشتتته باشتتد، زیتتاد دست و  هَّ

از دلایتتل زود رویتتد و ایتتن موتتتوع یکتتی به این دَر و آن دَر نمی زنتتد و بتتا مخاطتتب ختتود بتته راحتتتی ستتخن متتی 
 شعرهای فریدون مشیری است.  فهم بودن و زیبایی 

-از دیگتتر کارکردهتتای اصتتلی طبیعتتت، بیتتان عظمتتت و بزررتتی خداونتتد استتت کتته شتتاعر پتت  از آوردن زیبتتایی 
رشتتاید و در برابتتر ایتتن همتته های ساری و جتتاری در کائنتتات، لتتب بتته ستتتایش آفریتتدرار ایتتن همتته زیبتتایی متتی 

ر و ستت،اس نظیتتر او  فریتتدون مشتتیری، شتتاهد هنرنمتتایی بتتی رتتزار استتت. در شتتعرِ آستتمانِ شکوه و زیبتتایی، متحیتتَّ
هتتای هتتای طبیعتتت ه تتتیم و ارتتر بختتواهیم از پنجتتره نگتتاه فریتتدون مشتتیری بتته پدیتتدهدربتتاره شتترح زیبتتایی 

 طبیعت بنگریم، همه چیز را معجزه خواهیم یافت.
ماه بود!/ از  ارر این آسمان بی ها آسمان را عالمی است/ آه»نومه ی خاطرنواز مر  شب/ کاروان ماه را همراه بود/ نیمه شب

کشید!/ رازهای  رذشت/ بال خود بر رونه من میها میکشید/ از بهشت ن ترنجهان آرزوها بوی جان/ بر فراز با ، دامن می
ررفت/ رشود/ دامنِ ماه درخشان میها میرترفت/ پَر به سوی آسمانخ ته در آفاق دور/ در سکوت نیمه شتب جان می

ها/ در  های مهتابِ بهار/ عالمی دیگر کجا دارد خدا؟/ عالم عشق و امید و آرزوست/ عالم تنهایی و اندیشهبتر از شخوش 
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ها باز بود/ چشمه نور و ص ای ماهتاب/ روحِ من دیوانه پرواز بود!/ نیمه شب بر  انتها/ راه سوی آسمانفضائی روشن و بی
ام  پیمود راه/ اشک ح رت، چهره نان در پهندشتِ اشتیاق/ کاروانِ ماه، میکردم نگاه/ همچعالم افلاکیان/ با دلی اف رده می

که در این کوره راه زندری/ آسمانم بود و مهتابم نبود!/ پرده جانکاهِ رلمت  رداخت/ دیگر از غم طا ت و تابم نبود/ زانرا می
  عمر من! ماهت کجاست؟«را ب وز/ ای دلِ من شعله آهت کجاست؟/ جانم از این تیرری بر لب رسید/ آسمانِ 

 ( 1۲-11: 13۸۵)مشیری،
هتتای ختتاطرنواز دارد کتته بتترای کتتاروان متتاه پنتتدارد کتته نومتتهمشیری در شعر آسمان، شب را همچون مرغتتی متتی 

س ره رشوده است و جهان را بتته تماشتتای ایتتن تتتیافت مهمتتان کتترده استتت. شتتاعر از لحظتتات ارزشتتمندی کتته 
تابیتتد، ریتترد و بتتاور دارد کتته ارتتر متتاه در آستتمان نمتتی پتترده برمتتی ختتورد، در هنگتتام شتتب در آستتمان ر تتم متتی 

کنتتد، جهتتانِ کتترد  زیتترا هنگتتامی کتته آستتمان، پیتتراهن شتتب را بتته تتتن متتی نمتتود جلتتوه متتی چرتتدر آستتمان بتتی 
زنتتد و بتتا فرتتدان متتاه در آستتمان، هتتای عظتتیم متتی نشتتیند و شتتاعر دستتت بتته آفتترینشآرزوهای شاعر به بتتار متتی 

 شود.یز خاموش می چراِ  آرزوهای شاعر ن
 کارکرد طهیعت در اشعار شارل بودلر .2-2

ر ن تتوذ استتت کتته در فران تته  تترن نتتوزدهم رهتتور کتترد و بتتا عبتتور از مرزهتتای  »شارل بودلر، شاعری برج ته و پتتُ
ر تتتوان شتتعرش، ر تتتره تتتاریخ را مرهتتور ختتتود  زبانی به شاعری بزر  در اروپتتا تبتتدیل شتتد و طنتتین استتتوار و پتتُ

ناپتتذیر شتتعر در رونتته شتتد کتته شتتارل بتتودلر دوشتتادوش اصتتحاب جتتاودان هنتتر و بزررمتتردان زوالستتاخت. ایتتن
ه رذاشتتت کتته هنتتر راستتتین بتتی  زمتتان و مکتتان استتت و فتتار  از تمام اعصتتار، بتتاز بتتر ایتتن حریرتتت بتتزر  صتتحَّ

ات جورافیتتا  زیتترا رهتتور شتتاعر برج تتته ای ماننتتد بتتودلر و شتتأن و منزلتتتی کتته بتته ستترعت در سرتاستتر ستترحدَّ
اروپتتا نصتتیب او شتتد، از غنتتای عظتتیم فرهنگتتی اروپتتا در اواختتر  تترن نتتوزدهم و اوایتتل  تترن بی تتتم حکایتتت 
دارد. با وجود ایتتن همتته زیبتتایی و شتتکوه در اروپتتا، تنهتتا چیتتزی کتته بتته ذوق سرشتتار از زیبتتایی بتتودلر صتتدمات 

 (9: 1394)شایگان، .های جهانی بود«ناپذیری وارد کرد، شروع جنگجبران 
خصتتوص در  تترن نتتوزدهم دان تتت. او از بهتتترین شتتاعران جهتتان بتتهتتتوان یکتتی ید، شارل بتتودلر را متتی بدون ترد 

تتترین شتتاعران و ادیبتتان مکتتتب سمبولی تتم استتت. »شتتارل تتترین و شتتناخته شتتدهاز مطتترح بنیانگتتذار و یکتتی 
ران و اندیشتتمندانی استتت کتته تمتتام پدیتتده دانتتد هتتا متتی ای از نمادهتتای جهتتان را مجموعتتهبودلر در شتتمار مت کتتَّ

هتتای ب تتیاری در وا تتع، رستتالت شتتاعران نیتتز رمزرشتتایی از ایتتن نمادهاستتت. شتتارل بتتودلر دارای تجربتتهو در
مایتته هتتا دستتت و پنجتته نتترم کتترده استتت، درون عالم ادبیات و هنر است و بتته دلیتتل مشتتکلات فراوانتتی کتته بتتا آن 

ا هتتیچ ن بتتودلر را یتتک شتتاعر نااُمیتتد دان تتت  تتتوارتتاه نمتتی و جوهر اصلی شعرهایش یأس و نااُمیتتدی استتت  امتتَّ
ل فتترا وا تتع ت، ورای زیرا بتتودلر در صتتدد آن استتت کتته از تخیتتَّ ررایتتی عبتتور کتترده و بتتا شک تتتن مرزهتتای وا عیتتَّ

ت را نیز تجربه کند«  (۲: 1396)فهیم کلام و کریمی،.وا عیَّ
بیعتتت بتترای بتتودلر رتتردد کتته طررایتتی بتتودلر بتته ایتتن موتتتوع برمتتی از دلایتتل اصتتلی نمتتادررا بتتودن و طبیعتتت 
توانتتد شتتاعر را از ایتتن دنیتتای سراستتر غتتم و انتتدوه رهتتایی بخشتتد. بتتا همچتتون آغتتوش یتتک متتادر استتت و متتی 

ای از اتتتداد استتت. رتتاهی چنتتان لتتب بتته توان به ایتتن نتیجتته رستتید کتته او مجموعتتهمطالعه آثار بودلر راهی می 
دانتتد و معترتتد استتت کتته تنهتتا ه متتر  متتی رشتتاید و تنهتتا انگیتتزه از ادامتته زنتتدری را نزدیتتک شتتدن بتت شکایت می 
آور نجتتات دهتتد. در جتتای دیگتتر نیتتز چنتتان عاشتترانه از توانتتد ان تتان را از ایتتن دنیتتای فتتانی و رنتتجمتتر  متتی 



یدون مشیری و شارل بودلر از جنهۀ کارکردهای طهیعت در شعر 129 شیخلووند/بررسی اشعاری زند از فر
   

 

کنتتد کتته ایتتن شتتاعر دلتتش معشوق سخن ر ته و بتته وصتتش طبیعتتت پرداختتته استتت کتته مخاطتتب اح تتاس متتی 
منتتد رویتتد، بهتترههتتا ستتخن متتی زیبتتایی کتته استتتادانه از آن خواهد هزار سال زنده بماند تا بتوانتتد از ایتتن همتته  می 

 رردد. شود. بدون شک، این همه تنا   به اح اسات و هیجانات روحی بودلر باز می 
زنتتد و در تمتتام لحظتتات زنتتدریش حضتتور دارد، بتترای در کنتتار مشتتیری کتته طبیعتتت در اشتتعارش متتوج متتی 

رود، طبیعتتت معنتتایی هتتم راستتتا بتتا معنتتای شتتمار متتی بتتهتتترین شتتاعران جهتتان  شارل بودلر هم که یکی از بزر  
ناپتتذیر از طبیعتتت ستتروده و بتتا ستترودن شتتعرهای زنتتدری دارد. بتتودلر تمتتام شتتعرهایش را بتتا م هتتومی جتتدایی 

هتتا ر تتته و شتتنیده شتتده و متتورد تح تتین مخاطبتتان و منترتتدان هتتای متمتتادی دربتتاره آن ب یاری که در طتتی ستتال
و کارکردهتتای طبیعتتت در زنتتدری ختتویش پتترده برداشتتته استتت. در شتتعری   ب یاری وا تتع شتتده استتت، از نرتتش

خوانتتد و در پیونتتدی انگیتتز در آستتمان فتترا متتی بتته نتتام »زنتتدرانی پیشتتین«، بتتودلر، دریتتا را بتته تتتیافتی اعجتتاب
ستتازد. بتترای بتتودلر کتته استتتاد بتته کتتار هتتای محکتتم و فناناپتتذیر آستتمان را در عمتتق دریتتا متتی نار  تنی، ستتتون 

ر کنتتد کتته بتتا آرامتتش بردن واژه  هاست، چنین دستتتاوردی دور از انتظتتار نی تتت کتته ختتود آستتمان را ستتر ی تصتتوَّ
خیال در زیر آن ستتکنی رزیتتده استتت. بتتودلر در ایتتن شتتعر کتته در لحظتتاتی هتتم رنتتگ و بتتوی عرفتتانی بتته ختتود 

باشتتد و هتتم   توانتتد بتته دوران کتتودکی او اشتتاره داشتتتهاش کتته هتتم متتی ریرد، معترد است که در زندرانی  بلتتی می 
هتتای فل تت ی او بزنتتد، روزرتتار خوشتتی را ستت،ری کتترده و زنتتدرانی ب تتیار ارزشتتمندی نربی بتته تناستتخ و اندیشتته

 داشته است.
های  زد/ و شبانگاه با ستونجا که خورشیدهای دریا/ به هزار شراره رنگشان میام/ آنهای فراب زی ته»دیری به زیر رَواق

ت ماننده بود/ چون تلاطم دریا نروش آستمان را در هم میستر  و بلند/ به غارهای با اُبُ  ای شکوهمند و  رونهپیچید/ بههَّ
-تابید/ من آنهای غروب که در چشمان من باز میاش را/ با رنگهای ب  توانمند موسیری پرُ مایهآمیخت/ نومه عارفانه می

های نخل صورتم را  مان برهنه سراپا عطرآرین که با شاخه های آرام/ میان لاجورد و موج و شکوه/ و غلاام در خوشیجا زی ته
 رونه اف رده کرده است« زدند/ و تنها فکرشان این بود که دریابند چه راز دردآلودی مرا این باد می

 ( 34-33: 13۸4)بودلر، 
تتترین سمبولی تتت جهتتان معرفتتی از بتتزر  عنتتوان یکتتی در بین شتتاعران مطتترح جهتتان، شتتارل بتتودلر، ختتود را بتته

بینتتد و بتته تتترین چتتتیزها را متتی جویتتد و کتتمها بتترای ستترودن شتتعر ستتود متتی ترین بهانهکرده است. او از کوچک
کنتتد. او م تختتر استتت تتترین ات ا تتات تبتتدیل متتی بتترد بتته بتتزر  شناسی عمیرتتی کتته از آن بهتتره متتی واسطه زیبایی 

زیبتتای غتتروب در چشتتمان   هتتایهتتای آستتمان را بتته چشتتم ختتود دیتتده استتت و رنتتگها و زیبایی که تمام خوشی 
انتتد و او در میتتان متتوج زیبتتا و شتتکوهمند آستتمان و میتتان رنتتگ لاجتتوردی کتته مخصتتوص آستتمان او خانه کتترده

هتتای شتتارل بتتودلر کتته او را از ب تتیاری شتتاعران دیگتتر تتترین ویژرتتی از بتتزر  باشد، سکنی رزیده است. یکتتی می 
هتتا انگیتتز آن هتتا و تبتتدیل شتتگ ت هتتا و پدیتتدهانهنظیتتر بتتودلر در دریافتتت نشتت متمایز کرده است، وسعت دیتتد بتتی 

بتترد تتتا بتته مخاطبتتان شتتعر ختتود بیتتاموزد کتته هتتا بهتتره متتی هتتا و استتتعاره به شعر است. شارل بودلر از تمتتام آرایتته
کنتتد. او پهنتته بیکتتران آستتمان را چتتون غتتاری بتتا انگیتتز جلتتوه متتی توانتتد در نظتتر متتا شتتگ ت طبیعت، چردر متتی 

ت می  بنتتدد و بتتا تلاطتتم آب دریتتا، ایتتن ر آن چتتون یکتتی نراشتتی بتتر روی آب دریتتا نرتتش متتی پندارد که تصویاُبهَّ
ا آن چیتتزی کتته ایتتن تلا تتی زیبتتای آستتمان و دریتتا را  شتتنگ تتتر و تصویر جادویی و زیبتتا متلاشتتی متتی  شتتود  امتتَّ

رستتد و ختتوش بتته خاطره اریز در ذهن او ساخته است، نومتته هتتای زیبتتایی استتت کتته در طبیعتتت بتته رتتوش متتی 
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ل حال ک   انی که توان شتتنیدن ایتتن همتته زیبتتایی را دارنتتد. شتتارل بتتودلر در پایتتان شتتعر، شتتکوه و ا تتتداری مجلتتَّ
هتتایش ستتر بتته فلتتک کشتتیده استتت، در تتتاج و بخشتتد و ختتود را در زیتتر ایتتن پهنتته کبتتود کتته زیبتتایی به خود می 

زننتتد و نتتوازش د متتی رستتد، او را بتتاهتتا بتته مشتتام متتی ای کتته بتتوی خوشتتی از آن یابد کتته غلامتتان برهنتتهتختی می 
باشتتد کتته آیتتا ممکتتن استتت هتتا را بتته ختتود معطتتوف داشتتته استتت، ایتتن متتی ای کتته ذهتتن آن کنند و تنها نکتتتهمی 

ک تتی کتته ایتتن همتته زیبتتایی و عظمتتت در اختیتتار دارد، رنتتج بکشتتد و اف تترده شتتود؟ بتته راستتتی کتته بتتودلر تتتا 
ا هتتا نیتتز پتتی ببتترد و آن هتتای آن توانتتد بتته دغدغتتهای هوشیار و خردمند است که متتی اندازه  هتتا را حتتدس بزنتتد  امتتَّ

هتتا دارد. ارتتر غالتتب آثتتار بتتودلر را بتته د تتت هتتایی ارزشتتمندتر از ایتتن حتترف داننتتد کتته شتتاعر دغدغتتهها نمی آن 
هتتا ستتخن رتتاه فریتتب ایتتن همتته زیبتتایی را نختتورده و همتتواره از ارزشمطالعه کنیم درخواهیم یافتتت کتته او هتتیچ

رویتتد، راز دل ب تتیاری از اهتتالی شتتعر و بتتودلر در پایتتان شتتعر از آن ستتخن متتی ر تتته استتت. راز دردآلتتودی کتته 
آل بتته نظتتر برستتند کتته از دل تواننتتد خیلتتی ایتتدههتتا زمتتانی متتی هتتا و زیبتتایی اح اس و جان استتت  زیتترا شتتادی

ت و شتتادکامی را فتتراهم کننتتد و تماشتتای هتتیچ صتتحنه عظیمتتی در هنگتتام دردمنتتدی  بتواننتتد موجبتتات م تترَّ
ت نخواهد بود تا مگر دردهای او ت کین یابد. برای یک شخ  ص، چندان  ابل اهمیَّ

ای از شتتارل بتتودلر در ب تتتر طبیعتتت، روایتتت در ستتتایش زیبتتایی، شتتعر ارزشتتمند دیگتتری کتته در آن عاشتترانه
شتتود. مخاطبتتان بتتودلر در ایتتن شتتعر، م هتتوم زیبتتایی استتت کتته شتتاعر را بتته حیتترت واداشتتته استتت. نکتتته متتی 

آمیتتز بتتودلر بتته زیبتتایی استتت کتته مخاطتتب را ایتتن شتتعر وجتتود دارد، نگتتاه دو پهلتتو و کنایتته  ب یار مهمی کتته در
ت متتی دچتتار ستتردررمی متتی  بتترد و راه را کنتتد و مخاطتتب نیتتز در عتتین حتتال از ایتتن دشتتواری و ستتردررمی لتتذَّ

ت هتتای بتتودلر عتتین لتت رتتذارد. رنتتجبتترد، بتتاز متتی انگیتتزی کتته بتتودلر از آن رنتتج و بهتتره متتی برای جنون اعجاب ذَّ
ایی پیچیتتده و منحصتتر بتته فتترد از بتتودلر استتت کتته بتتا یتتک ستتؤال  بردن اوستتت. شتتعر در ستتتایش زیبتتایی، معمتتَّ

پرستتد کتته بتتا توانتتد ستتمبلی از یتتک زن یتتا معشتتوق بتتودلر نیتتز باشتتد، متتی شود. شاعر از زیبایی که می شروع می 
داب ستتر بتتر آورده استتت. انتهتتای آن زاده شتتده و یتتا از عمتتق رتترایتتن همتته عظمتتت از دل آستتمان و ژرفتتای بتتی 

و تی که توصیش شتتاعر از نگتتاه آستتمان، دوزختتی و در عتتین حتتال آستتمانی و اهتتورایی استتت، ناخودآرتتاه ذهتتن 
کتت  بتته درستتتی درنیافتتته استتت کتته چتته رازی ختتورد کتته هتتیچمخاطب به تابلوی مونالیزای داوینچی پیونتتد متتی 

ت ر تتت کتته آیتت پشت آن لبخند پنهان است کتته نمتتی  ای کتته داوینچتتی او را کشتتیده و ا ایتتن ستتوژه تتتوان بتتا  اطعیتتَّ
بتترد. شتتعر از ماندرارترین آثار هنری جهتتان تبتتدیل کتترده استتت، شتتادمان استتت و یتتا از چیتتزی رنتتج متتی به یکی 

هتتای بتتودلر، نیکتتی و ای متتبهم از واژه رونتتههاستتت کتته بهدر ستتتایش زیبتتایی نیتتز، یتتک مونتتالیزا بتتا ترکیتتب واژه 
 د.بارپلیدی به صورت توأمان می 

ای مبهم، نیکی و  رونهات/ به»ای زیبایی! از ژرف آسمان آمدی یا از ررداب برون شدی ؟/ که از نگاه دوزخی و آسمانی
توان مانند کرد/ ای زیبایی! در نگاهت بامداد و غروب را نهان داری/ و چون  بارد/ به همین دلیل تو را به شراب میپلیدی می

ات معجونی ست مهرآفرین و دهانت سبویی/ که پهلوان را ترسو و کود  را دلیر وسهشامگاه طولانی عطر می پراکنی/ ب
آویزد/ اما  کند/ از رودالی سیاه بیرون شدی یا از ستارران فرود آمدی؟/ که سرنوشتِ م حور مانند سگی به دامان تو میمی

ف و موحش و ساده دل/ چه ت اوت دارد ای  چه ت اوت که از آسمان آمده باشی یا که از دوزب/ ای زیبایی! ای هیولای شگر
ها کم کنی؟/ چه ت اوتی دارد که اهریمن باشی یا خدا، فرشته یا  یگانه شهبانوی من/ ارر از زشتی جهان و سنگینی لحظه 
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که هررز آن  پری دریایی/ ارر دیده و خنده و رام خود را بگشایی بر من/ درِ بیکرانگی را دوست خواهم داشت/ با وجود این
 ( ۵۰-49۰)همان: را نشناختم«

توانتتد توانتتد نشتتاگ آور و ستترور آفتترین باشتتد و هتتم متتی در نظر بودلر، زیبایی، همچون شراب است کتته هتتم متتی 
م استتت، بتتودلر آستتتانه درد را نشتتانه بگیتترد و هتتم متتی  توانتتد ستتیلی از اشتتک بتته راه انتتدازد. آن چیتتزی کتته م تتلَّ

ای در طتتول زنتتدری ختتود داشتتته، ده و از روابتتط عاشتترانهتجربیات شخصی خود را نیتتز در ایتتن شتتعر دخیتتل کتتر
هتتای طلتتوع و هتتم توانتتد در نگتتاه ختتود، هتتم زیبتتایی ستتود جُ تتته استتت. بتتودلر معترتتد استتت کتته زیبتتایی متتی 

هتتای طبیعتتت از جملتته آستتمان و های یتتک غتتروب را داشتتته باشتتد. تعبیتتری کتته بتتودلر بتته کمتتک پدیتتدهدلتنگی 
دهتتد دارد، وحشتتی و رام نشتتدنی استتت. جنتتون بتتودلر بتته او اجتتازه نمتتی  غتتروب و طلتتوع و خورشتتید، از زیبتتایی 

هتتا، اهلتتی باشتتد و در نتتزد همگتتان معمتتولی جلتتوه استتت. چتتون او که نگتتاه او بتته طبیعتتت و هتتم چنتتین زیبتتایی 
انتتد کتته او یتتک دیوانتته هشتتیار استتت شناستتند، شتتهادت دادهشارل بودلر و تمتتام ک تتانی کتته او را بتته ختتوبی متتی 

کنتتد و ب تتیاری از ایتتن شتتهرت را متتدیون نرمندانتته از مخاطبتتتان ختتاص شتتتعر ختتود دلبتتری متتی که این چنین ه
زنتتد، همچتتون ای کتته زیبتتایی بتتر رونتته عاشتتق متتی طبیعت و عناصر موجود در آن استتت. در نظتتر بتتودلر،  بوستته

توانتتد تشتتنگی عاشتتق کنتتد کتته متتی دهد و لبتتان معشتتتوق را چتتتون سبتتتویی متتی معجونی است که طعم مهر می 
توانتتد زانوهتتای یتتک پهلتتوان را سُ تتت کنتتد و او را ای  تتدرت دارد کتته متتی را فتترو نشتتاند. ایتتن بوستته بتته انتتدازه 

توانتتد کتتودکی را دلیتتر کنتتد و او را همچتتون متتردی تنومنتتد بتته تبدیل به مردی ترسو کنتتد و در عتتین حتتال نیتتز متتی 
هتتای شتتود و ردَّ پتتای زن و زیبتتایی متتی جاست کتته پتتای عشتتق رستتماً بتته داستتتان بتتودلر بتتاز  پیکار وادارد و در این

توانتتد هتتم ماننتتد شتتهبانویی ختتورد. تنهتتا در ستتایه زیبتتایی استتت کتته یتتک زن متتی او بتته وتتتوح بتته چشتتم متتی 
توانتتد م تتحور کنتتد و خو به نظر برسد و یا همانند هیتتولایی خشتتمگین جلتتوه کنتتد کتته هتتر پهلتتوانی را متتی فرشته

 در دام آتش خود ب وزاند.
ال استتت کتته ایتتن زیبتتایی از دل رتتودالی ستتیاه بیتترون آمتتده یتتا از میتتان روشتتنایی شتتکوهمند برای بودلر جای سؤ

هتتای رتتر زیبتتایی هتتا مشتتاهدهکتته ستتالرغتتم ایتتنستتتارران رهتتور کتترده استتت. شتتاعر معترتتد استتت، علتتی 
ا هنتتوز هتتم موفتتق ناپذیر پیرامتتون ختتود بتتوده و تتتا توان تتته آن وصش هتتا را بتته شتتعر و تصتتویر کشتتیده استتت  امتتَّ

 خواسته به راز و رمز زیبایی پی ببرد.رونه که دلش می ه است، آن نشد
ای در فتترو رفتتتتن بتته  عتتر تتترین تعتتترتات دردمتتتندانه بشتتتری، لحظتته»شارل بودلر به عزم نهان ستتاختن نهتتانی 

بتتی کتته بتتر طبیعتتت هتتای روح، هراستتی بتته دل راه نتتداد و در  لمتترو مجهتتول غریتتزه ترین دالان تاریک هتتای مخرَّ
رانتته و بتتی استترار پتتروا نربتتی رشتتود تتتا بتته اعمتتاق ناشتتناخته و ممنوعتته آن راه پیتتدا آمیتتز ان تتان ستتیطره دارد، متهوَّ

خواستتت حریرتتتی را بتترملا ستتازد کتته در کنتته تتتمیر ناآرتتاه بشتتریت جتتا ختتوش کتترده و کنتتد  زیتترا بتتودلر متتی 
و هتتم نشتتینی امتتر  موجتتب شتتکنندری و تعتتار  در روان ان تتان شتتده استتت و آن چیتتزی نبتتود جتتز همراهتتی 

س و ملعتتون. در عتتین حتتال نیتتز نشتتان دادن ایتتن دو تتتدَّ توأمتتان، رتتوهری شتتاعرانه و نبتتوغی خلاَّ انتته  مرتتدَّ
 (.11: 1394طلبید  موهبت نادری که کمتر ک ی چون بودلر از آن نصیب داشت«)شایگان،می 

تی وصتتششعر »عروج« یکتتی  هتتای را در ستتایه پدیتتدهناپتتذیر و مردانتته از شتتعرهای عرفتتانی بتتودلر استتت کتته لتتذَّ
دهتتد. روح شتتاعر بتتا پتتروازی ملکتتوتی کنتتد، شتترح متتی هتتا استتت اده متتی طبیعی که شاعر با مهتتارتی عظتتیم از آن 

ه بر فتراز برکه -هتتا متتی بینتتد  امتتا بتته ستتادری از کنتتار آن هتتا را هتتر روز  متتی هایی که همه متتردم آن ها و کوه ها و درَّ
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شتتکافد و در هتتا را متتی نتتد شتتنارری مربتتول، بتته چتتابکی، متتوجرذرنتتد، در حرکتتت استتت  زیتترا روح شتتاعر مان
ر ستتتاره را درمتتی ستتایه آفتتتاب کتته روشتتن نتتوردد و بتته دور از فضتتای زنتتدری رتتر راه اوستتت، مرزهتتای آستتمانِ پتتُ

جتتایی کتته شتتادمانه بتترد  بتته آن ای که هوایی بیماررون دارد، بتته پهنتته ژرف و بیکتتران آستتمان آبتتی پنتتاه متتی روزمره
هتتا و انتخاب است و بای تی در پهنتته بیکتتران آستتمان کتته ستتر ی بتتر بتتالای دریاهاستتت و بتتر کتتوه   زی تن بهترین

ر کشتتید و در هتتوای عتتالم بتتالا ختتود را صتت ا داد و روح ختتود را جتتلا بخشتتید و بیشه هتتا ستتایه افکنتتده استتت، پتتَ
 ام داد. از لحظات آلوده ه تی را با سَر کشیدن باده ناب خدایی التیاندوه بیکران و ملال ناشی 

ه  ها، دریاها و ابرها/ در ورای آفتاب و مرزهای س،هر پُر ستاره/ تو ای روح من به ها و بیشه ها/ کوه »بر فراز برکه ها، بر فراز درَّ
تی وصشچابکی ره می نوردی/ پهنه ژرف ناپذیر و مردانه در میس،اری/ و چون شنارری  ابل که مدهوش شود در موج/ با لذَّ

-ادمانه/ به دور از این هوای بیماررون،/ پَر بِکش و در هوای عالم بالا خود را ص ا بده/ و آتش تابناکی که میو بیکرانه را ش 
کند فضای زُلال را / چو باده ناب خدایی سر بکش/ در پِ  مَلال و اندوه بیکران/ که بر ه تی مه آلوده باری ست رران/   آ

اش به سان چکاوکان/ بامدادان که اندیشههای روشن و آرام/ خوشا آنسوی دشت خوشا آنکه تواند پُر توان و نیرومند/ پر کشد 
 ها و اشیا  بی زبان«که پر رشاید بر فراز زندری و به آسانی/ دریابد زبان رلاوج ریرد سوی آسمان/ خوشا آن

 ( ۷۷- ۷6:  13۸4)بودلر،
-کنتتد کتته تمتتام طبیعتتت و پدیتتدهبودلر در شعر تصویری و ملکتتوتی عتتروج، نرتتش کتتاررردان  تتابلی را ای تتا متتی 

-هتتای حاتتتر در آن هماننتتد بتتازیگرانی بتترای ستتناریوی دل،تتذیر او ه تتتتند و هررونتته کتته شتتتاعر دستتتتور متتی 
هِ آلتتودهدهتتتد، ای تتای نرتتش متتی  ای را کتته بتتر ه تتتی ستتایه افکنتتده و لحظتتات آن را ستتخت و کننتتد. بتتودلر، متتِ

ل و هتتوای معنتتوی حتتاکم بتتر فضتتا بتتر جتتان او م تتتولی ررانبار کرده استتت، بتته وستتیله آتتتش تابنتتاکی کتته از حتتا
توانتتد خورشتتید باشتتد کتته چنتتین، ایتتن آتتتش تابنتتا ، متتی آفرینتتد. هتتمبخشد و فضتتایی زلال متتی شده سامان می 

با روشنایی و ررمتتای ختتود، چتترا  راه هتتدایت و ستتعادت شتتاعر استتت. بتته اعترتتاد شتتاعر، ستتعادتمندان وا عتتی 
بتواننتتد متتر  اندیشتته و خیتتال ختتود را بتته ماننتتد چکاوکتتان زیبتتا بتتر فتتراز   منتتد از ه تتتی ک تتانی ه تتتند کتتهبهره

ر تتتوان و نیرومنتتد اوج بگیرنتتد. خوشتتا بتته حتتال ک تتانی کتته دشتتت  هتتای روشتتن و آرام بتته پتترواز دربیاورنتتد و پتتُ
ه لبتوانند  لَّ هتتا های رفیع سعادت زندری را فتتتح کتترده و زبتتان طبیعتتت را بیاموزنتتد تتتا بتواننتتد بتتا موجتتودات و رتتُ

 ها بشنوند.سخن ر ته و راز این همه زیبایی را از زبان آن 
متتی عمیتتق بتتا ررافتتت تلطیتتش کتترد و بتترای آراستتتن رتتل هتتای »خالق رل های شر، شتتارل بتتودلر، درد را در ترحَّ

اش از هنر تصتتویربرداری بهتتره جُ تتت تتتا اعمتتاق نامکشتتوف درون ان تتان را بتتا متبلتتور ستتاختن تصتتاویری بدی
هتتای شتتر یتتا بتتدی، ثمتتره رستتوب شتتاعر بتته ژرفتتای ترین غرای  روح ه تتتند. رتتلافکنده ژرف   عیان سازد که فرا

ای کتته درد آدمتتی و همتتدردی بتتا او تتتا ستترحدَّ بیتترون کشتتیدن عصتتاره رستتتگاری و شتتهد رهتتایی بتتود. مختتاطره
طلبیتتد، بتتودلر را م تتتوجب لعتتن و ن تترین کتترد و مُهتتر شتتاعر ملعتتون را بتتر چنتتین شتتهامت والایتتی را متتی 

ای ستتربلند بیتترون بیایتتد، در نظتتر اش چ تتباند. روشتتن استتت ک تتی کتته از کتتوره آزمتتون چنتتین تجربتتهنی پیشتتا
کوشتتید تتتا حریرتتت کتتلام را بتتاز رویتتد و دیگران تنها هیولایی ناشناخته تواند بتتود  زیتترا او شتتاعری بتتود کتته متتی 

ر بود«)شایگان،  (. 1۲: 1394عا بت کار برای چنین ک ی از پیش مردَّ
هتتا در آن وجتتود تتترین طعتتامای استتت کتته بهتتترین و خوشتتمزه طبیعتتت بتترای بتتودلر هماننتتد ستت رهعناصر زیبای  

هتتا بتتر ررستتنگی و تشتتنگیِ روح ختتود غلبتته کنتتد. در شتتعرِ تتترین آن توانتتد بتتا خوشتتمزه دارنتتد و شتتاعر متتی 
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»همتتاهنگی شتتامگاهان«، شتتارل بتتودلر بتتاز هتتم بتته ستتراِ  واژه محبتتوب و همیشتتگیِ ختتود  یعنتتی متتلال رفتتته 
کنتتد ای تشتتبیه متتی افتتتد را بتته داستتتانِ عجیتتب و عارفانتتهست و اتَّ ا اتی که در دلِ شتتب و بتتر فتترازِ درختتتان متتی ا

ت بتترد و هتتم چنتتین دربتتاره آن اندیشتتید. هنگتتامی کتته بتتر روی شتتاخهتتتوان از زیبتتایی کتته متتی  هتتای هتتای آن لتتذَّ
دانتتی کتته بتتوی عتتود از آن شتتود و هتتم چتتون آتتتش رردرختان، هر رل همانند مجمتتری در هتتوای شتتتب بتتاز متتی 

شتتود، کنتتد و بتته ختتاطر خ رتتانی کتته در دل شتتب اح تتاس متتی شود و شتتروع بتته عطتتر افشتتانی متتی متصاعد می 
آلتتود و غمگتتین و انگیتتز را ماننتتد استتت، بتته آهنگتتی حتتزن هتتایی دلهتتا کتته نومتتهصتتدای تکتتان ختتوردن آن 

اموشتتی و ستتکوت خورشتتید را بتتا ای شباهت دارد کتته متتلال، آن را باعتتث شتتده استتت. شتتارل بتتودلر، خ سرریجه
کنتتد و معترتتد استتت کتته خورشتتید در ختتونِ منجمتتد ختتود غتترق استتت  زیتترا اصطلاحی ب یار زیبا توصیش متتی 

رستتید. دل شتتاعر کتته معتتدن مهتتر و ص استتت، از مشتتاهده چهتتره ارتتر چنتتین نمتتی شتتد، شتتب، هررتتز فتترا نمتتی 
فتترو رفتتته، بیتتزار و تیتتره استتت و صتتدای مانتتد و در بُوتتِ  ختتویش  غمگینِ آسمانِ زیبا که شبیه یک محتتراب متتی 

هتتر ستتازی کتته در چنتتین شتتبی بتته رتتوش برستتد، رنجتتور و لتترزان خواهتتد بتتود  امتتا آن چیتتزی کتته بتتر دردهتتا و 
کنتتد، یتتاد محبتتوب استتت کتته شتتاعر را در فرتتدانِ ختتود تتتر متتی پاشد و زخمِ او را عمیتتقهای شاعر نمک می زخم

توان تتت چرتتدر اندیشتتد کتته متتی بتته رذشتتته تابنتتا  ختتود متتی دهتتد و شتتاعر بتتا یتتاد او  به ورطه نی تی سوق متتی 
آرمانی و عاشرانه ستت،ری شتتود و اف تتوس کتته چنتتین نشتتده استتت و زنتتدرانی شتتاعر بتتا تتتراژدی دردنتتاکی کتته در 

توانتتد اشتتاره بتته شتتود و ستتکوت و خاموشتتی خورشتتید نیتتز در ایتتن شتتعر متتی افتد، روایتتت متتی دلِ شب اتَّ اق می 
کتته بتته ستتمتِ تتتاریکی و ستتیاهی رفتتته و ختتاموش مانتتده و بتته ختتواب عمیرتتی فتترو بختِ سیاه شاعر داشته باشد  

ینتتی در یتتاد شتتاعر متتی  درخشتتد و تنهتتا چیتتزی استتت کتته او رفته است  اما همچنان یاد محبتتوب، چتتون جتتام زرَّ
 را زنده نگاه داشته است.

چرخند/ آهنگی حزین ای شب میها و عطرها در هوافشاند/ نومه »بنگر که لرزان بر سر شاخه/ هر رل چو مجمر عطر می
لرزد/ و آسمان غمین و زیباست چون محراب/ خورشید به ای پُر ملال!/ صدای ساز چون دلی رنجور میاست و سرریجه

-خون منجمد خود غرق است/ و دلی پُر مهر کز نی تی، فراب و تیره و بیزار است/ و از رذشته تابنا  خود سراسر نشان می
 درخشد« چو جامِ زرینِ نان متبر  میریرد/ یاد تو در من 

 ( 96- 9۵:  13۸4)بودلر،
توان تتت پنتتدارد بتته هتتدر رفتتته و متتی ای استتت کتته متتی تتترین اف تتوس بتتودلر بتترای جتتوانی از دستتت رفتتتهبتتزر  

هتتا را تتتر ر تتم بختتورد. بتتودلر در ح تترت نرستتیدن بتته روزهتتایی استتت کتته آرزوی آن تتتر و شتتاعرانهب یار آرمتتانی 
ت یتتتیم شتتدن در اوایتتل زنتتدری و ازدواج بلافاصتتله متتادرش آن داشته و هررز نتوان تت  ق کنتتد ته بتته علتتَّ هتتا را محرتتَّ

ت رسیدن به آرزوهتتای ختتود را بچشتتد. بتته همتتین ختتاطر استتت کتته بتته شتتاعر انتتدوه و متتلال، معتتروف  و مزه لذَّ
شتتود، شتترایط زنتتدری از حالتتت شده است. به هر حتتال ایتتن  تتانون طبیعتتت استتت کتته و تتتی کتتودکی یتتتیم متتی 

ل متتی هایتتد ی نرمتتال تنتتزَّ ریتترد  امتتا کنتتد و م تتیر نتتامعلوم و تتتا حتتدودی هتتم تاریتتک را در پتتیش متتی آل و یتتا حتتتَّ
هتتا شتتگ ت زده شتتده و هتتای بتتودلر نیتتز بتته  تتدری شتتاعرانه و عاشتترانه استتت کتته خواننتتده از شتتنیدن آن انتتدوه

م ک تتی دهتتد  زیتترا بتتودلر بتترای بتترانگیختن حتت َّ دل تتوزاح اس شعش و شادمانی بتته او دستتت متتی  ی و تتترحَّ
رتتردد. شتتارل بتتودلر، پادشتتاه عتتالم خیتتال هتتتای ختتویش نمتتی شعر ن تروده استت و دنبال شتتتریک بتترای انتتدوه

چتته در درون هاستتت و عناصتتر طبیعتتت در دستتتان او ماننتتد متتوم، نتترم و استتیر ه تتتند تتتا آن و ام،راتور ا لتتیم واژه 
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نترتتال پیتتدا کنتتد. پرتتتو رخشتتان خورشتتید، رتتذرد، بتته زبتتان طبیعتتت بتته مخاطبتتان شتتعر او او ذهتتن شتتاعر متتی 
آل و آرمتتانی در ای بتته لحظتتاتی ب تتیار ایتتدهتوانتتد اشتتاره وصش زیبایی منحصر به فتتردی از بتتودلر استتت کتته متتی 

شتتده رونتته ستت،ری متتی زندری بودلر داشته باشتتد کتته شتتاعر معترتتد استتت کتته بای تتتی تمتتام زنتتدری او بتته همتتان 
 است. 

ود/ که راه پرتو رخشان خورشید در آن تابید/ به زیر تندر و باران چنان ویران شد/ که درر در  ای بیش نب»جوانی من طوفان تیره 
ام/ و باید بیل و شن کش به کار ریرم/ تا درر باره هموار کنم زمینی را با  من میوه شاداب نماند/ اینک به خزان اندیشه رسیده

د شاید که نورل آرزوی من/ در این زمین ش ته چو ساحل شنی/  دانهایی به وسعت رور در آن کنده/ که میکه سیل/ چاله
فرساید/ زِ کشد/ و آن دشمن ناپیدا که دل ما را می وت عارفانه و توان و نیرو یابد/ دریغ و درد! زمان، ه تی را به کام می

 ریرد«خونی که می رود از ما نیرو می
 ( 1۰۲و1۰1: 13۸4)بودلر،

 
 

 گیری یجه نت .3
رونتتد کتته در دوران ختتود و پتت  از آن تتتأثیر شتتمار متتی مشتتیری و شتتارل بتتودلر از شتتاعران نتتوررایی بتتهفریتتدون 

ل شتتعر معاصتتر و ادبیتتات ختتود داشتتته هتتا، انتتد و بتته لطتتش نگتترش جدیتتد شتتاعرانی مستتل آن ب تتزایی در تحتتوَّ
لات بنیتتادین و ارزشتتمندی در زمینتته شتتعر چتته از لحتتاظ ستتاختار و چتته از نظتتر م  حتتتوا امکتتان ایجتتاد تحتتوَّ

فراهم شده استتت و ب تتتر ایتتن امکتتان نیتتز  بتته واستتطه شتتعر فتتراهم شتتده استتت. در اشتتعار فریتتدون مشتتیری و 
ل و نتتوررایی را متتی  ه بتتارز شتتعر ایتتن شارل بودلر، طبیعتتت، نرشتتی بنیتتادین و اساستتی دارد. تحتتوَّ تتتوان مشخصتتَّ

 دو دان ت. 
رانتتی استتت کتته تمتتام   تتترین شتتاعران و ادیبتتان مکتتتب سمبولی تتم واز مطتترح شارل بتتودلر یکتتی  در شتتمار مت کَّ

دانتتد. او در شتتعرهایش توان تتته تتتا تمتتام عناصتتر طبیعتتت را ای از نمادهتتا متتی هتتای جهتتان را مجموعتتهپدیتتده
ق اهتتداف ختتود در اشتتعارش رمزرشتتایی کنتتد. بتتودلر، شتتاعری کتتار ریتترد و از آن بتته هتتا در راستتتای تحرتتَّ

ختتوش بتته او نشتتان اور دارد کتته طبیعتتت رویکتته همتتواره در شتتعرهایش بتت رغتتم ایتتنرراستتت  علتتی طبیعتتت 
لات شتتاعرانه ستتوق شتتناختی نداده  امتتا حتتت  زیبتتایی  اش او را از دوران کتتودکی بتته طتترف دنیتتایی پتتر از تختتیَّ

ل، طبیعت نرشی اساسی دارد. می   دهد و در این تخیَّ
 بیییان عاطفییه، عشییق و همزیسییتیای بتترای در شتتعر فریتتدون مشتتیری، طبیعتتت بتتیش از هتتر چیتتز عرصتته

هایی از امیتتد، محبتتت و صتتمیمیت استتت. عناصتتر طبیعتتی چتتون بتتاران، رتتل و پرنتتده اغلتتب استتتعاره  انسییانی
اش یابتتد و کتتارکرد اصتتلی ها ه تتتند. طبیعتتت در شتتعر او بتته زبتتانی ستتاده و صتتمیمی بازتتتاب می میتتان ان تتان 

 های ان انی همچون عشق و دوستی است.ایجاد ارتباگ میان تجربه فردی و ارزش
یییکل، در شتتعر شتتارل بتتودلر، طبیعتتت متتاهیتی در مرابتت   Les» دارد. در نمییادین، پیچیییده و گییاه تار

Fleurs du Mal»شتتود کتته شتتاعر از طریتتق آن بتته ها تصتتویر می صتتورت معبتتدی از نشتتانه، طبیعتتت به
پتتردازد. در ایتتن نگتتاه، طبیعتتت نتته مظهتتر آرامتتش و صتتمیمیت، بلکتته ابتتزاری بتترای رمزرشتتایی از جهتتان می 

 . های ه تی است شناسی مدرن و تنا   های روحی، زیبایی ن بیان بحرا
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دارد، در شتتعر    ضییور عییاطفی و انسییانیتوان ر ت کتته در حتتالی کتته طبیعتتت در شتتعر مشتتیری  بنابراین می 
دانتتد، و دومتتی آن را یابتتد. اولتتی طبیعتتت را واستتطه عشتتق و امیتتد می می   ضییور نمییادین و فلسییفیبتتودلر 

ریتترد. ایتتن ت تتاوت بیتتانگر وجوی معنتتا در دنیتتای متتدرن بتته کتتار می  تتت زبتتانی بتترای بازتتتاب اتتتطراب و ج 
ریری رویکتترد شتتاعران استتت: مشتتیری در فضتتایی معاصتتر و نرتتش ب تتترهای فرهنگتتی و تتتاریخی در شتتکل

بینتتد  بتتودلر در متتتن فران تته  تترن نتتوزدهم و در آستتتانه اجتمتتاعی ایتتران، طبیعتتت را عامتتل پیونتتد و آرامتتش می 
 .کندها و رمزهای ه تی تجربه می ر پیوند با بحران مدرنیته، طبیعت را د
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